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جالِ وَ . ِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ وَ ما لكَُمْ لا تُقاتِلوُنَ فِي سَبِیلِ اللَّه

المِِ  نا أخَْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظه النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الهذِینَ یَقوُلوُنَ رَبه

 (17) نا مِنْ لَدُنْكَ نَصِیراًّ وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلیِ ًّا وَ اجْعَلْ لَ أهَْلهُا 

 

 ![كنید؟ شما را چه شده است كه در راه خدا و مردم مستضعف پیكار نمى]

 

ِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ ) عطف ( مستضعفین)كلمه،  ...(وَ ما لكَُمْ لا تُقاتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ اللَّه

كه چرا در راه خدا : دهد ، و به آیه این معنا را مى(اللَّه )موضع لفظ شده بر 

جنگید، و این آیه شریفه نیز  رزمید و چرا در راه نجات مستضعفین نمى نمى

تحریكى دیگر است بر قتال، كه با تعبیر استفهام انجام شده، استفهامى كه به یاد 

و فراموش نكنند، كه در چنین آورد كه قتالشان قتال در راه خدا است،  شنونده مى

شود، چون در زندگى سعیده هیچ آرزو و  قتالى هدف زندگى سعیدشان تامین مى

هدفى جز رضوان خدا، و هیچ سعادتى پرمحتواتر از قرب به خدا نیست، و به یاد 

داشته باشند كه قتالشان قتال در راه مردم و زنان و كودكانى است كه به دست 

 .اند تضعاف كشیده شدهغداران روزگار به اس



اند، چون  اى از آنها فرض شده و در آیه این مستضعفین بعضى از مؤمنین و پاره

همان طور كه قبلا خاطرنشان ساختیم كسانى هستند كه اللَّه و ربوبیت او را قبول 

 :گویند دارند، و مى

 

نا أخَْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ ) ؤمنند مظلوم و بیچاره و و علاوه بر این كه م، ...(رَبه

پروردگارا ما را )كنند، كه  دهند استغاثه و التماس مى معذبند و داد مظلومى سر مى

، در این جا با این كه ممكن بود ...(از این شهرى كه اهلش ستمكارند نجات بده 

، مساله ستم (كه اهلش ستمكار بر نفس خویشند)الظالم اهلها على انفسهم : بفرماید

كردند، بلكه  اى باشد به این كه تنها به نفس خود ظلم نمى آورد، تا اشارهرا مطلق 

داشتند، و واقعیت هم  به این طایفه مستضعف نیز انواع ظلم و شكنجه را روا مى

 .همین طور بود

 

فریاد : توانست بفرماید و نیز در تعبیر از استغاثه طایفه مستضعف، با این كه مى

امروت، و یا اى قوم، و یا اى بستگان، و یا اى كسانى زدند، كه هان اى مردم ب مى

دانید، آخر به فریاد ما برسید، چنین نفرمود بلكه زیباترین لفظ  كه خود را مرد مى

و بهترین عبارت را آورد، و آن این است كه از آنان حكایت كرد كه به جاى مردم 

بردند، و عرضه پروردگار خود را خواندند، و به درگاه مولاى حقیقیشان پناه 

پروردگارا ما را از این قریه كه اهلش ستمكارند بیرون كن آن گاه به طور : داشتند

اشاره عرض كردند، خدایا به دست رسولت و مؤمنین به وى كه در راه تو جهاد 

ا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِ :)كنند ما را نجات بده مى ، و (یراًّ وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لدَُنْكَ وَلیِ ًّ



اند، اما راضى  شود، از خدا تمناى ولى و یاورى كرده از این مناجاتشان فهمیده مى

اند ولى و  نشدند خود آن ولى را صدا بزنند، بلكه از پروردگارشان خواسته

 .نصیرى به یاریشان بفرستد

 

ِ وَ الهذِینَ كَفَرُوا یُقا) تِلوُنَ فِي سَبِیلِ الهذِینَ آمَنُوا یُقاتِلوُنَ فِي سَبِیلِ اللَّه

یْطانِ إنِه كَیْدَ  اغُوتِ فَقاتِلوُا أوَْلیِاءَ الشه  (17) الشهیْطانِ كانَ ضَعِیفاًّ الطه

 

)  ِ اغُوتِ ...) ( الهذِینَ آمَنُوا یُقاتِلوُنَ فِي سَبِیلِ اللَّه الهذِینَ ) در این آیه شریفه بین ( الطه

ر چگونه قتال كردن مقایسه شده است، كه مؤمنین از نظ (الهذِینَ كَفَرُوا) و بین (آمَنُوا

كنند، و كفار چگونه؟ و به عبارتى دیگر از جهت نیت هر یك از  چه جور قتال مى

دو طایفه در قتال كردنشان مقایسه شده است، تا با این بیان شرافت و فضیلت 

مؤمنین بر كفار در طریقه زندگیشان معلوم شود، و روشن گردد كه طریقه 

گردد، و تكیه مؤمنین بر جناب او است، ولى  ن، به خداى سبحان منتهى مىمؤمنی

شود، و در نتیجه این روشنگرى، مؤمنین به سوى  راه كفار به طاغوت منتهى مى

 .شوند قتال با كفار تحریك مى

 

یْطانِ كانَ ضَعِیفاًّ ) یْطانِ إنِه كَیْدَ الشه ر را پیش آنهایى كه راه كف (فَقاتِلوُا أوَْلیِاءَ الشه

اند، از ولایت خداى تعالى  اند، بدان جهت كه در راه طاغوت قرار گرفته گرفته

اند، و در نتیجه دیگر مولایى ندارند، ولى آنان همان ولى شرك و  خارج شده

پرستش غیر خداى تعالى است، و او شیطان است، پس ولى كفار شیطان است، و 

 .ایشان نیز اولیاى اویند



 

كید شیطان ضعیف است، دلیلش این است كه روش : ر آیه فرمودو این كه در آخ

طاغوت كه همان كید شیطان باشد، چیزى جز ضعف نیست، و به همین جهت 

است كه مؤمنین را به بیان ضعف روش كفار تشویق و بر قتال كفار تشجیع 

كند، و بر كسى پوشیده نیست كه ضعف كید شیطان نسبت به راه خدا با قوت  مى

 .ت به افراد هواپرست منافاتى نداردآن نسب

 

كاةَ ) لاةَ وَ آتُوا الزه أَ لَمْ تَرَ إلَِى الهذِینَ قِیلَ لهَُمْ كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ وَ أقَِیمُوا الصه

ِ أوَْ  ا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ إذِا فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النهاسَ كَخَشْیَةِ اللَّه فَلمَه

رْتَنا إلِىأشََده خَشْ  نا لمَِ كَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتالَ لوَْ لا أخَه أجََلٍ   یَةًّ وَ قالوُا رَبه

نْیا قَلیِلٌ وَ الْْخِرَةُ خَیْرٌ لمَِنِ اتهقى وَ لا تُظْلمَُونَ   قَرِیبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّ

 (11) فَتِیلاًّ 

 

دست نگه داشتن  -كلمه كف الایدى ( أشََده خَشْیَةًّ أوَْ ...) ( أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الهذِینَ قِیلَ لهَُمْ  )

افتد به  كنایه است از خود دارى از جنگ، چون قتلى كه در كارزار اتفاق مى

شود، و این گفتار دلالت دارد بر اینكه مؤمنین در صدر  وسیله دست انجام مى

شار دیدند سخت در ف ها كه از كفار مى ها و ستم اسلام و در آغاز امر از تعدى

بودند، و از اینكه اجازه نداشتند با دشمنان بجنگند، و هم چنان از كفار تو سرى 

دهد كه  بخورند، و ظلم ببینند ناراحت بودند، لذا خدا این آیه به آنان دستور مى

بپردازند تا ( نماز و زكات)دست به شمشیر نبرند، و هم چنان به اقامه شعائر دین 

و نیروى مقابله با كفار را پیدا كنند، آن وقت است بندى دین محكم شود،  استخوان

كه خداى تعالى به آنان اجازه جهاد خواهد داد و اگر صبر نكنند، به همین امروز 

كه روز ضعف دین است دست به شمشیر ببرند، ساختمان دین متلاشى و اركانش 

 .شود منهدم و اجزاى آن متلاشى مى



 

نا لمَِ كَتَبْتَ عَ ) ظاهر این جمله این است كه عطف باشد بر  ...(لَیْنَا الْقِتالَ وَ قالوُا رَبه

یَخْشَوْنَ ) ، مخصوصا اگر تغییر سیاق از فعل مضارع...(إذِا فَرِیقٌ مِنْهُمْ ) جمله

 .رسد تر به نظر مى قالوا را در نظر بگیریم، این عطف روشن: به ماضى (النهاسَ 

 

نا (اى كه گفته بود در نتیجه گوینده ، همان كسى است و (لمَِ كَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتالَ رَبه

گفتند، كه چرا  جزو همان كسانى است كه در روزگار ضعف اسلام، لا ینقطع مى

اجازه قتال نداریم، و تا كى زیر بار ظلم كفار برویم؟ و خداى تعالى هم در 

توان داد كه  را هم مىالبته این احتمال  (كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ :)پاسخشان دستور نازل كرد كه

رْتَنا إلِى(جمله نا لمَِ كَتَبْتَ عَلیَْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أخَه حكایت باشد از زبان  (أجََلٍ قَرِیبٍ   رَبه

حال مسلمانان كذایى، هم چنان كه احتمال دارد زبان قال آنان باشد، چون در قرآن 

 .كریم از این قبیل عنایات هر نوعش استعمال شده است

نْیا قَلیِلٌ قُ ) دهد كه به افراد  دستور مى 7 در این جمله به رسول خدا ...(لْ مَتاعُ الدُّ

و خطا بودن این نظرشان را . ضعیف جوابى بدهد كه اشتباه آنان را روشن سازد

 كه زندگى اندك دنیا را بر)

 .توضیح دهد( اند كرامت جهاد و شرافت كشته شدن در راه آخرت ترجیح داده

 

ین پاسخ این است كه این مسلمانان جا دارد كه در ایمانشان رعایت تقوا و حاصل ا

را بكنند و اگر با تقوا باشند، چون بین زندگى اندك و پشیز ( یعنى حفظ خویشتن)

یابند،  دنیا، و زندگى آخرت مقایسه كنند زندگى آخرت را بهتر از زندگى دنیا مى



رجیح دهند، چون فرض این جا بر دنیا ت( كه بهتر است)پس جا دارد آخرت را 

اند، و مانند كفار نیستند كه در مقام  است كه مؤمن هستند و در راه تقوا قرار گرفته

تامین سعادت خود و حفظ خویش از خطرها نباشند و معلوم است كه افراد مؤمنى 

 كه در راه تقوا قرار دارند راهى به جز ترس از خدا ندارند، 

 

دَةٍ وَ إنِْ تُصِبْهُمْ أیَْنَما تَكُونُوا   یُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لوَْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَیه

ئَةٌ یَقوُلوُا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ  ِ وَ إنِْ تُصِبْهُمْ سَیِّ حَسَنَةٌ یَقوُلوُا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّه

ِ فَما لهِؤُلاءِ الْقَوْمِ لا یَكادُونَ   (17) یَفْقَهُونَ حَدِیثاًّ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّه

توان از چنگ  مرگ سرنوشتى محتوم است و با فرار از میدان جنگ و جهاد نمى]

 [ آن رهایى یافت

 

دَةٍ ) كلمه بروج جمع كلمه  (أیَْنَما تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَیه

ها  ن بنائى است كه در چهار كنج قلعهباشد و برج به معناى آ به ضمه باء مى -برج

كنند تا بتوانند در آن برجها دشمن را دفع كنند و  كنند و بنیان آن را محكم مى بنا مى

و ( اظهار زینت)اصل معناى این كلمه ظهور است و تبرج به زینت یعنى 

دَةٍ ) همچنین و  بمعنى رفع( تشیید)از ( مشیدة( )برجهاى سخت بنیان(: )بُرُوجٍ مُشَیه

باشد چون به وسیله گچ بناها  مى( گچ)كه بمعنى ( شید)بلندى است كه اصل آن از 

اند كه تبرج  شوند و به این جهت تبرج و بروج خوانده مرتفع و زینت داده مى

بُرُوجٍ ) اظهار زینت است و برج از راه دور ظاهر و هویدا است، پس



دَةٍ  سازند  ها مى فتیم در چهار كنج قلعهمعنایش بناهاى محكم و بلندى است كه گ (مُشَیه

 .تا افراد از شر دشمنان در آن پناهنده شوند

 

خواهد مثالى بیاورد براى  تر بگویم مى و این گفتار اساسش تمثیل است، ساده

كند و  امورى كه به وسیله آنها آدمى خود را از ناملایمات و خطرها حفظ مى

درك آن از احدى فوت حاصل معنا این است كه مرگ سرنوشتى است كه 

ترین پناهگاهها، پناهنده  شود، هر چند كه شما به منظور فرار از آن به محكم نمى

 شوید، بنا بر این دیگر جاى آن نیست كه توهم كنید اگر در

جنگ و كارزار حاضر نشوید و یا به عبارت دیگر اگر خداى تعالى جنگ را بر 

شدید، و خلاصه مرگ به  شما واجب نكرده بود شما از خطر مرگ رها مى

 .آید، چون مرگ شما به هر حال خواهد آمد سراغتان نمى

 

( ِ این دو جمله بیانگر دو لغزش  ...(وَ إنِْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولوُا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّه

دیگر از لغزشهاى مسلمانان كذایى است، كه خداى تعالى از طرف آنان حكایت 

دهد كه به آنها پاسخ بدهد با بیانى كه  دستور مى 7 رامیشكند و به رسول گ مى

 .براى آنان روشن سازد( رسد در خیر و شرهایى كه به انسان مى)حقیقت را 

دهد بر این كه مراد از حسنه  و به هر حال آیه شریفه به سیاقى كه دارد شهادت مى

مسلمانان  توان آن را به خداى تعالى نسبت داد و و سیئه چیزهایى است كه مى

مورد بحث نیز خودشان یكى از آن دو یعنى حسنه را به خداى تعالى و دیگرى را 



شود منظور از  اند، پس معلوم مى نسبت داده ص كه سیئه است، به رسول خدا

حسنه و سیئه اعمال خوب و بد نیست، بلكه حوادث و پیشامدهاى خوب و بدى 

هاى دین و نشر  و ترفیع پایهص ن مسلمانان در اثر بعثت رسول خدااست كه ای

تر  دادن دعوت و آوازه آن به وسیله جهاد با آن روبرو شدند، به عبارتى روشن

ها بر  در صورتى كه در جنگ)منظور از حسنه، فتح و فیروزى و غنیمت است 

در )و كشته شدن و مجروح گشتن و گرفتار و اسیر شدن است ( دشمن غالب آیند

دادند از  نسبت مى 7 ها را به رسول خدا اگر سیئهو ( صورتى كه شكست بخورند

اند بگویند كه آن حضرت  خواسته بوده است و یا مى( فال بد زدن)باب تطیر 

 .داند ضعف مدیریت دارد و زمامدارى را آن طور كه باید نمى

 

كُلٌّ مِنْ عِنْدِ )به همین جهت خداى تعالى به آن جناب دستور داد چنین پاسخشان دهد

 .بد آن از ناحیه خداى تعالى است ها چه خوب و چه  ، به ایشان بگو سرنوشت(اللَّهِ 

توانند این حقیقت  سپس به عنوان تعجب از جمود فكرى و خمود فهم آنان كه نمى

 (.فَما لهِؤُلاءِ الْقَوْمِ لا یَكادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاًّ ؟ )پرسد را درك كنند مى

 

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ  ِ وَ ما أصَابَكَ مِنْ سَیِّ فَمِنَ اللَّه

ِ شَهِیداًّ   أرَْسَلْناكَ للِنهاسِ رَسُولاًّ وَ كَفى  (10) بِاللَّه

 



حسنات و خیرات از ناحیه خداى سبحان است و ناگواریها و سیئات از ناحیه خود ]

 [ خداى تعالى استانسانها است و در عین حال همه حسنات و سیئات مستند به 

 

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) ِ وَ ما أصَابَكَ مِنْ سَیِّ حسنات كه عبارت   (ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّه

داند، از  شد از امورى كه انسان به حسب طبع خود آن را حسن و محبوب مى

عافیت و نعمت و امنیت و آسایش همه از ناحیه خداى سبحان است، و : قبیل

مرض و ذلت : یئات كه عبارت شد از امورى كه انسان از آن تنفر دارد از قبیلس

ها هستند نه خداى  و فقر و مسكنت و فتنه و ناامنى، همه و همه منشاش خود انسان

ذلكَِ )فرماید سبحان، و بنا بر این آیه شریفه قریب المضمون به آیه زیر است كه مى

َ لَمْ یَكُ مُغَیِّراًّ  َ سَمِیعٌ قَوْمٍ حَتهى یُغَیِّرُوا ما بِأنَْفُسِهِمْ وَ أَ   نعِْمَةًّ أنَْعَمَها عَلى بِأنَه اللَّه نه اللَّه

و این معنا كه حسنات مستند به خداى تعالى و سیئات مستند به خلق باشد،  (عَلیِمٌ 

منافات ندارد كه از یك نظر كلى هر دو قسم مستند به خداى تعالى باشد كه ان شاء 

 .عالى بیان این عدم منافات خواهد آمداللَّه ت

 

تو اى محمد از قبل ما هیچ سمتى ندارى، : فرماید مى ...(وَ أرَْسَلْناكَ للِنهاسِ رَسُولاًّ )

جز اینكه رسول مایى و وظیفه تو رساندن پیام است و شان تو همان رسالت است 

ست تو و بس، غیر از آن هیچ كارى ندارى و هیچ اختیارى در امر خلق به د

نیست تا در خوش قدمى و بد قدمى اثرى داشته باشى و یا سیئات و ضررهایى به 

 .طرف مردم بكشانى و یا حسنات و منافعى از آنان دور سازى

 قرآن 07صفحه 



َ وَ مَنْ تَوَلهى فَما أرَْسَ   سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّه لْناكَ عَلَیْهِمْ مَنْ یُطِعِ الره

 (79) حَفِیظاًّ 

 

َ مَنْ ) سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّه اى است از  جمله: این جمله استینافى است یعنى ...(یُطِعِ الره

تاكید و تثبیت  (وَ أرَْسَلْناكَ للِنهاسِ رَسُولاًّ )فرمود نو كه مطلب آیه سابق را كه مى

اینكه گفتیم ما تو را : فرماید كند، مى نموده، در عین حال حكم آن آیه را تعلیل مى

وان رسول فرستادیم و تو جز این سمت را ندارى، علتش این است كه هر به عن

كس تو را به آن جهت كه رسول مایى اطاعت كند، در حقیقت ما را اطاعت كرده 

و كسى كه از تو اعراض كند، از ما اعراض كرده و ما تو را حافظ و نگهبان بر 

 .ایم آنان نفرستاده

سُولَ  مَنْ :)شود كه جمله از این جا روشن مى از قبیل به كار بردن  ...(یُطِعِ الره

صفت در جاى موصوف است، تا به این وسیله به علت حكم اشاره شود، نظیر 

 و . باشد مى (وَ لا تُظْلمَُونَ فَتِیلاًّ   وَ الْْخِرَةُ خَیْرٌ لمَِنِ اتهقى) اى كه گفتیم در جمله اشاره

 

عِنْدِكَ بَیهتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَیْرَ الهذِي  وَ یَقوُلوُنَ طاعَةٌ فَإذِا بَرَزُوا مِنْ )

ِ وَ كَفى لْ عَلَى اللَّه تُونَ فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكه ُ یَكْتُبُ ما یُبَیِّ   تَقوُلُ وَ اللَّه

ِ وَكِیلاًّ   (77) بِاللَّه

 

ارتباط به ما قبلش نیست، كانه تتمه گفتارى است كه در آیات قبل در  این آیات بى 

ت مسلمانان ضعیف الایمان داشت و فائده این تتمه اندرز آنان است، اندرز به ملام



دهد، البته اگر بخواهند تدبر نموده و داراى بصیرت  نصایحى كه بصیرتشان مى

 .بشوند

 

شود تا  كلمه طاعة در این جمله به صداى وسط خوانده مى ...(وَ یَقُولوُنَ طاعَةٌ )

یقولون : راى مبتدایى كه حذف شده و تقدیر كلامخبر باشد ب: اند بطورى كه گفته

كار ما همین است كه خدا را اطاعت كنیم و یا تو را : گویند مى)امرنا طاعة ، 

و كلمه برزوا فعل ماضى است و مصدر آن بروز است، به معناى ( اطاعت كنیم

بیتوا فعل ماضى از تبییت است از ماده بیتوته : ظهور و بیرون شدن است و كلمه

: ست كه به معناى محكم كردن امر و تدبیر آن در شب است و ضمیر در جملها

و خدا داناتر )و معناى آیه  ص تقول راجع است به كلمه طائفه و یا به رسول خدا

: گویند گویان در مقابل دعوت آنان به جهاد به تو مى این است كه این پاسخ( است

م، ولى وقتى از نزد تو بیرون یعنى غیر اطاعت كارى نداری: امر ما اطاعت است

كنند كه غیر آن چیزى  ریزى و محكم كارى مى روند، شبانه امرى را طرح مى

، این تعبیر (و یا غیر آن سخنى است كه تو به ایشان گفتى)گفتند  است كه به تو مى

 .گیرند مى ص كنایه است از اینكه شبانه تصمیم بر مخالفت رسول اللَّه 

 

دهد از آنان روى بگرداند و در  سول گرامیش دستور مىخداى تعالى سپس به ر

كارش و مسئولیتش به خداى تعالى توكل نموده، بدون توجه به كارشكنى آنان 

ِ وَ كَفى)تصمیم خود را بگیرد لْ عَلىَ اللَّه ِ وَكِیلاًّ   فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكه  (.بِاللَّه

 



رد كه افراد مورد بحث منافقین و این آیه شریفه هیچ دلالتى بر این معنا ندا

اند، بلكه امر از نظر اتصالى كه  اند، همانطور كه بعضى از مفسرین پنداشته بوده

در سیاق هست بر عكس است یعنى با در نظر گرفتن سیاق آیه شریفه بر خلاف 

 .این احتمال دلالت دارد

 

ِ لوََجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاًّ أَ فَلا یَتَدَبهرُونَ الْقرُْآنَ وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَ . یْرِ اللَّه

 (72) كَثِیراًّ 

 

این آیه شریفه تحریك و تشویقى به صورت استفهام  ...(أَ فَلا یَتَدَبهرُونَ الْقرُْآنَ )

است و كلمه تدبر كه فعل یتدبرون مشتق از آن است به معناى این است كه چیزى 

شریفه به معناى تامل در یك آیه بعد از را بعد از چیز دیگر بگیریم و در مورد آیه 

اى دیگر و یا تامل و دقت بعد از دقت دیگر در آیه است، لیكن از آنجا كه  آیه

غرض آیه شریفه بیان این جهت است كه در قرآن كریم اختلافى نیست و قهرا بود 

و نبود اختلاف در بیش از یك آیه تصور دارد، لذا احتمال اول یعنى تامل در یكا 

 .كند آیات منظور عمده است، هر چند كه این معنا احتمال دوم را هم نفى نمى یك

 

 [ پى بردن به حقانیت قرآن با تدبر در آن و نیافتن اختلاف و تفاوت در بیانات آن]

 

و مراد آیه این است كه مخالفین قرآن را تشویق كند به دقت و تدبر در آیات قرآنى 

گردد و یا هر  شود و یا هر حكمتى كه بیان مى و اینكه در هر حكمى كه نازل مى

گردد، آن نازل  شود و یا هر موعظه و اندرزى كه نازل مى داستانى كه حكایت مى

شده جدید را به همه آیاتى كه مربوط به آن است عرضه بدارند چه آیات مكى و 



بر چه مدنى، چه محكم و چه متشابه، آن گاه همه را پهلوى هم قرار دهند تا كاملا 

 .ایشان روشن گردد كه هیچ اختلافى بین آنها نیست

 

و متوجه شوند كه آیات جدید آیات قدیم را تصدیق و هر یك شاهد بر آن دیگرى 

است، بدون اینكه هیچگونه اختلافى در آن دیده شود، نه اختلاف تناقض، به اینكه 

نباشد و نه اى، آیه دیگر را نفى كند و نه اختلاف تدافع كه با هم سازگار  آیه

اختلاف تفاوت به اینكه دو آیه از نظر تشابه بیان و یا متانت معنا و منظور مختلف 

كِتاباًّ مُتَشابِهاًّ ) تر از دیگرى داشته باشد، تر و ركنى محكم باشند و یكى بیانى متین

، كتابى است كه الفاظش شبیه به هم، هر جزء آن با جزء  ...(مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ 

 .شود یگر شبیه است، كتابى است كه از شنیدن آیاتش پوست بدن جمع مىد

 

شود به اینكه این كتاب از  همین نیافتن اختلاف در قرآن كریم، آنان را رهنمون مى

ناحیه خداى تعالى نازل شده، نه از ناحیه غیر او، چون اگر از ناحیه غیر او بود، 

 ..بود سالم از اختلاف نمى

 

كند، سالم و خالى از  نسان، نه در نفس خود و نه در آنچه كه مىپس یك فرد از ا

 ..اختلاف نیست و این اختلاف هم یكى دو تا نیست، بلكه اختلاف بسیار است

 

سُولِ وَ  و وهُ إلِىَ الره إذِا جاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ وَ لوَْ رَدُّ

ِ عَلیَْكُمْ وَ أوُليِ الْْمَْرِ مِ   إلِى نْهُمْ لَعَلمَِهُ الهذِینَ یَسْتَنْبطُِونَهُ مِنْهُمْ وَ لوَْ لا فَضْلُ اللَّه

بَعْتُمُ الشهیْطانَ إلِاه قَلیِلاًّ   (78) رَحْمَتُهُ لاته

 



كلمه اذاعة كه مصدر اذاعوا  (وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ )

شد، به معناى اشاعه و انتشار دادن است و در این آیه نوعى مذمت و با مى

دهند، شده است و اینكه در ذیل آیه شریفه  سرزنشى از آنان كه این اشاعه را مى

ِ ) :فرمود دلالت دارد بر اینكه مؤمنین از ناحیه این اشاعه در  ...(وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّه

لالت چیزى به جز مخالفت رسول كردن اند و این ض خطر گمراهى قرار داشته

اى است  نبوده، چون گفتار در این آیات بر همین اساس است، مؤید این معنا جمله

را مامور به قتال كرده، حتى در  ص كه در آیه بعدى آمده و در آن رسول خدا

 .صورتى كه مؤمنین تنهایش بگذارند و یاریش نكنند و در نتیجه تنها بماند

 

 [سازند ضعیف الایمان كه شایعات دشمن ساخته را پراكنده مى ملامت افراد]

 

شود كه منظور از امر چیزى كه  و با این استظهارى كه ما كردیم، روشن مى

دهند، اراجیفى است  رسد و آن خبر را اشاعه مى راجع به خوف و امن به آنان مى

مؤمنین ساخته و كه به وسیله كفار و ایادى آنها براى ایجاد نفاق و خلاف در بین 

كردند  كردند و فكر نمى شد و مؤمنین ضعیف الایمان آن را منتشر مى پرداخته مى

شود، چیزى كه هست خداى  كه انتشار این خبر باعث سستى عزیمت مسلمانان مى

تعالى آنان را از این عمل كه پیروى شیطانهایى است كه آورنده این اخبار هستند، 

 .ه سازان، مؤمنین را به خوارى و ذلت بكشانندحفظ فرمود و نگذاشت آن صحن

 [توصیه به مؤمنین كه از جو سازان نترسند و فقط از خدا بترسند] 



 

ها همه از ناحیه  پراكنى ها و شایعه سازد كه این ترساندن آن گاه خاطر نشان مى

آید و آن گاه بر  شیطان است و سخن او است كه از حلقوم اولیاى او بیرون مى

كند كه از این جوسازان نترسند و اگر به خداى تعالى ایمان  واجب مىمؤمنین 

 .دارند، از او بترسند

 

وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْْمَْنِ أوَِ :)و اگر كسى در این آیه و آیات مورد بحث یعنى آیه

در ماند كه خداى سبحان  دقت كند، تردیدى برایش باقى نمى ...(الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ 

سازد و در این جریان جزء  این آیه، داستان بدر صغرا را خاطر نشان مى

ا :)كند و در جمله چیزهایى كه افراد ضعیف الایمان را به خاطر آن ملامت مى فَلمَه

نا لمَِ كَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتالَ )و جمله ...(كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ   وَ إنِْ )و جمله ...(وَ قالوُا رَبه

به آن اشاره فرموده، یكى همین  ...(وَ یَقُولوُنَ طاعَةٌ )و جمله ...(تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ 

وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاعُوا )فرماید جمله مورد بحث است كه مى

 ...(.بِهِ 

 [ الامر استو اولى  7 وظیفه مؤمنین در مواجهه با شایعات، ارجاع آنها به رسول]

 

سُولِ وَ إلِى) وهُ إلِىَ الره در  (أوُليِ الْْمَْرِ مِنْهُمْ، لعََلمَِهُ الهذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ   وَ لَوْ رَدُّ

اینجا برگرداندن به خداى تعالى را ذكر نكرد، با اینكه در آیات قبل آن را ذكر 

وهُ  فَإنِْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ )كرده و فرموده بود سُولِ ءٍ فَرُدُّ ِ وَ الره و این بدان   (إلِىَ اللَّه

جهت بوده كه رد مذكور در آنجا رد حكم شرعى مورد اختلاف است، كه غیر از 

 .خدا و رسول، كسى در آن دست ندارد



 

یْطانَ إلِاه قَلیِلاًّ )  بَعْتُمُ الشه ِ عَلیَْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاته ر سابق گذشت كه د (وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّه

اش به داستان بدر  تر این است كه آیه شریفه اشاره گفتیم از هر احتمالى روشن

صغرا باشد، كه ابو سفیان نعیم بن مسعود اشجعى را به مدینه فرستاده بود تا با 

جعل شایعات، ترس و نگرانى را در بین مردم مسلمان گسترش دهد و آنان را از 

 .باز بدارد و رفتن به بدر شركت در جنگ

 

ُ أنَْ  ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللَّه ِ لا تُكَلهفُ إلِاه نَفْسَكَ وَ حَرِّ فَقاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّه

ُ أشََدُّ بَأسْاًّ وَ أشََدُّ   (78) تَنْكِیلاًّ  یَكُفه بَأسَْ الهذِینَ كَفَرُوا وَ اللَّه

ِ لا تُكَلهفُ إلِاه ) ضِ الْمُؤْمِنِینَ فَقاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّه كلمه تكلیف كه مصدر  (نَفْسَكَ وَ حَرِّ

فعل مجهول مضارع تكلف است، از ماده كلفت به معناى مشقت است، به این 

اند كه كارفرما و صاحب تكلیف كارگر و مكلف را  جهت تكلیف را تكلیف خوانده

مجمع  ه دراندازد و كلمه تنكیل از ماده نكال است و نكال بطورى ك به مشقت مى

آمده به معناى فسادى است كه به وسیله آن از عذابى برابر با آن جلوگیرى     البیان

تخلف كردن فساد )بشود، مثلا مكلف متخلف را كتك بزنند تا دیگر تخلف نكند، 

پس ( شود دارد، كتك نیز فساد دارد، هر قدر فساد تخلف زیاد باشد كتك هم زیاد مى

ست كه از تخلفى برابر آن عقوبت جلوگیرى كند و كلمه نكال به معناى عقوبتى ا

 .سایر مكلفین از عقوبت این متخلف عبرت بگیرند و هوس تخلف نكنند

 



ِ :)حرف فاء كه در آغاز جمله آمده، امر به قتال را متفرع  ...(فَقاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّه

هاى بعدى  سازد، جمله بر ما قبل یعنى كوتاهى مردم از رفتن به جنگ با دشمن مى

 :فرماید كه مى

 

ضِ الْمُؤْمِنِینَ ) گیرى است،  نیز مؤید این تفریع و نتیجه (لا تُكَلهفُ إلِاه نَفْسَكَ وَ حَرِّ

چون معناى آیه چنین است كه حال كه مردم از جهاد كردن تثاقل و خوددارى 

ورزند و دوست ندارند، در جهاد شركت كنند، تو اى پیامبر خودت با كفار  مى

ابله بكن و از تثاقل مردم در امر جهاد و مخالفتشان در امر خداى سبحان مق

ناراحت مشو، چون تكلیف دیگران متوجه تو نیست، تو فقط موظفى تكلیف خودت 

 .را انجام دهى نه تكلیف آنان را

ُ أنَْ یَكُفه )  كه كلمه عسى دلالت بر امید دارد، اما : ایم در سابق گفته ...(عَسَى اللَّه

تنها امید گوینده بلكه هم در مورد امید خود گوینده استعمال دارد و هم امید  نه

مخاطب و هم در مقام مخاطب یعنى مقامى كه جا دارد گوینده در برابر مخاطب 

صرفا اظهار امید كند نه اینكه به راستى خود او در دلش امیدوار باشد تا در مورد 

دهد گفتن  حالت امید به او دست مىخداى تعالى كه نه دل دارد و نه عارضه و 

شاید معنا نداشته باشد، پس براى توجیه این كلمه خداى تعالى احتیاج نیست  -عسى

 ..عسى از خداى تعالى به معناى حتم است: كه مانند سایر مفسرین بگوئیم

 

ئَةًّ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةًّ حَسَنَةًّ یَكُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْها وَ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَ ) ةًّ سَیِّ

ُ عَلى  (77) ءٍ مُقِیتاًّ  كُلِّ شَيْ   یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ كانَ اللَّه



 

این آیات متصل به آیات قبل است و اتصالش از این جهت است كه همه این هفت 

اى از مشركین یعنى مشركین دو  درباره امر قتال با طائفه 77 -07آیه یعنى آیات 

گردد كه  و اگر در این آیات دقت شود روشن مى. دگوی چهره و منافق سخن مى

خوردند اظهار  درباره كسانى از مشركین نازل شده كه چون به مسلمانان بر مى

گشتند با مشركین در شرك آنان شركت  مىكردند و چون به محل خود بر ایمان مى

نیز  شدند، مسلمانان نمودند و در نتیجه درباره جنگیدن با آنان دچار تردید مى مى

گفت به  درباره قتال با اینگونه افراد مردد بودند و نظرهایشان مختلف بود، یكى مى

، دیگرى (گویند چون در دعوى ایمان دروغ مى)نظر من باید با اینها قتال كرد 

كرد كه زنهار دست به چنین كارى نزنید و براى آن افراد دو چهره به  مخالفت مى

كرد، خداى سبحان در این آیات  شتند شفاعت مىخاطر همین كه تظاهر به ایمان دا

فرمان داده كه باید یا مهاجرت كنند و یا قتال و مؤمنین را از اینكه در حق آنان 

 .دارد شفاعت كنند بر حذر مى

 

كلمه نصیب و كلمه كفل هر دو به  ...(مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةًّ حَسَنَةًّ یَكُنْ لهَُ نَصِیبٌ مِنْها )

چون شفاعت نوعى وساطت براى ترمیم نقیصه و یا حیازت و به و . یك معنا است

دست آمدن مزیتى و یا چیزى نظیر اینها است، در حقیقت نوعى سببیت براى 

اصلاح شانى از شؤون زندگى دارد و به همین جهت هر ثواب و عقابى كه در 

خود آن شان هست سهمى هم در این وساطت و شفاعت خواهد بود، حال تا 

مقدار در تحقق آن شان دخالت داشته است و این سهم از ثواب و  وساطت چه



كسى كه شفیع به خاطر او شفاعت : )عقاب هدف مشترك شفیع و مشفوع له

باشد، پس شفیع نصیبى از خیر و شر دارد و به همین جهت است كه  مى( كند مى

 ...(.مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةًّ :)فرماید در جمله مورد بحث مى

 

َ كانَ عَلىوَ إذِا حُ  وها إنِه اللَّه ةٍ فَحَیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْها أوَْ رُدُّ یتُمْ بِتَحِیه كُلِّ   یِّ

 (77) ءٍ حَسِیباًّ  شَيْ 

 

ةٍ فَحَیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْها ) یتُمْ بِتَحِیه این جمله امر به تحیت است، در مقابل  ...(وَ إذِا حُیِّ

در پاسخ تحیت دیگران، تحیتى به : رمایدف دهند، مى تحیتى كه دیگران به انسان مى

ها را شامل  و این حكمى است عمومى، تمامى تحیت. مثل آن و یا بهتر از آن بدهید

شود، چیزى كه هست مورد آیات محل بحث ما به شهادت آیات بعد تحیت سلام  مى

 .كنند و صلحى است كه مسلمانان دریافت مى

 قرآن 02صفحه 

كُمْ إلِى اللَّه  یَوْمِ الْقِیامَةِ لا رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أصَْدَقُ   لا إلِهَ إلِاه هُوَ لیََجْمَعَنه

ِ حَدِیثاًّ  ُ أرَْكَسَهُمْ بِما  (71) مِنَ اللَّه فَما لكَُمْ فِي الْمُنافقِِینَ فِئَتَیْنِ وَ اللَّه

ُ وَ  ُ فَلنَْ تَجِدَ لَهُ  كَسَبُوا أَ تُرِیدُونَ أنَْ تَهْدُوا مَنْ أضََله اللَّه مَنْ یُضْللِِ اللَّه

 (77) سَبِیلاًّ 

 

كُمْ ) ُ لا إلِهَ إلِاه هُوَ لَیَجْمَعَنه معناى آیه شریفه روشن است، و این آیه به منزله  ...(اللَّه

تكلیفى كه : تعلیلى است براى مضمونى كه دو آیه قبل متضمن آن بود، كانه فرموده

ه و سیئه به شما كرده بگیرید و آن را انجام دهید، خداى تعالى در امر شفاعت حسن



دهد با رد و اعراض باطل نكنید زیرا پیش  و تحیت هر كسى كه به شما تحیت مى

روى شما روزى است كه خداى سبحان همه شما را در آن جمع كند، و شما را 

 .دهد دهد، اگر دعوتش را بپذیرید، جزاى خیر و اگر رد كنید كیفر مى جزاء مى

 

 [شوند گمراهى منافقین مستند به خدا است و با شفاعت و دلسوزى هدایت نمى]

 

ُ أرَْكَسَهُمْ ) كلمه فئه به معناى طائفه است و  ...(فَما لكَُمْ فِي الْمُنافِقِینَ فِئَتَیْنِ وَ اللَّه

 .كلمه اركاس كه مصدر باب افعال است به معناى رد است

 

مَنْ یَشْفَعْ )فرع بر زمینه چینى قبل یعنى جملهو این آیه با مضمونى كه دارد نه مت

است و معناى آیه این است كه وقتى شفاعت ناپسند سهمى از بدى و  ...(شَفاعَةًّ 

شود كه  دهد، پس اى مؤمنین شما را چه مى زشتى خود را به واسطه و شفیع مى

باید با  :گوید اید؟ یكى مى اید و دو حزب تشكیل داده درباره منافقین دو دسته شده

آید كه زنهار با آنان جنگ مكنید،  آنان جنگ كرد، دیگرى در مقام شفاعت بر مى

كنند و آیا  كند اغماض مى این دسته از شجره فسادى كه با رشد منافقین رشد مى

خواهند این منافقین را كه بعد از بیرون شدن از ضلالت یعنى بعد از مسلمان  مى

كردند به طرف ضلالتشان برگردانیده، به راه شدن دوباره به سزاى گناهانى كه 

خواهند با شفاعت خود كسانى را هدایت كنند كه خداى تعالى  خدا برگردانند؟ آیا مى

گمراهشان كرده؟ با اینكه وقتى خدا كسى را گمراه كرد دیگر راهى به سوى 

 .هدایت ندارد

 



ُ فَلَنْ تَجِدَ لهَُ سَبِیلاًّ ) فما )این جمله التفاتى از خطاب به مؤمنین در  (وَ مَنْ یُضْللِِ اللَّه

 ص  به خطاب به رسول اللَّه ( لكم

شما مؤمنین را چه شده كه در باره : فرمود بكار رفته، قبلا مى (فَلَنْ تَجِدَ لهَُ ) 

تو اى پیامبر براى منافقین راهى : فرماید اید ؟ و در اینجا مى منافقین دو دسته شده

ن التفات اشاره است به اینكه آن مؤمنین كه براى یابى و ای به سوى هدایت نمى

فهمند و به همین جهت كلام خود را به آنان  كنند حقیقت را نمى منافقان شفاعت مى

گویم، چون اگر آنها فهم حقیقت این كلام را داشتند، در حق منافقین شفاعت  نمى

به كسى كردند، به همین جهت از گفتگوى با آنان اعراض كردم و روى سخن  نمى

 .نمودم كه مطلب نزد او واضح است و آن پیامبر است

 

وا لوَْ تَكْفرُُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءًّ فَلا تَتهخِذُوا مِنْهُمْ أوَْلیِاءَ  وَدُّ

ِ فَإنِْ تَوَلهوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلوُهُمْ حَیْثُ  حَتهى یُهاجِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّه

 (70) یراًّ وَ لا تَتهخِذُوا مِنْهُمْ وَلیِ ًّا وَ لا نَصِ  وَجَدْتُمُوهُمْ 

 

وا لَوْ تَكْفرُُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءًّ ) این آیه شریفه به منزله بیان است  ...(وَدُّ

ُ )براى جمله ُ أرَْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُرِیدُونَ أنَْ تَهْدُوا مَنْ أضََله اللَّه معناى آن و  (وَ اللَّه

خواهید آنان را كه خداى تعالى گمراهشان كرده، هدایت  این است كه چگونه مى

توانید آنان را  كنید؟ و حال آنكه علاوه بر اینكه خدا گمراهشان كرده و شما نمى

خواهند شما را به طرف خود بكشند، دوست دارند شما و  هدایت كنید، آنها مى

كند از اینكه با كفار دوستى  انان را نهى مىایشان در كفر مساوى باشید سپس مسلم



كنند، مگر آنكه آن كفار دست از كفر برداشته به سوى اسلام هجرت كنند، پس 

اى جز این ندارید كه آنان را هر جا  اگر از این كار روى گرداندند دیگر وظیفه

 یافتید دستگیر نموده و به قتل برسانید، و دیگر از ولایت و نصرت آنها اجتناب

دلالت دارد بر اینكه مؤمنین موظف ... و اگر روى گرداندند : كنند و اینكه فرمود

شده بودند دوستان مشرك خود را وادار به مهاجرت نمایند، اگر اجابت كردند به 

 .دوستى خود با آنان ادامه دهند، و اگر اجابت نكردند به قتلشان برسانند

 

بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ أوَْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ  قَوْمٍ   إلِاه الهذِینَ یَصِلوُنَ إلِى)

ُ لَسَلهطَهُمْ عَلَیْكُمْ  صُدُورُهُمْ أنَْ یُقاتِلوُكُمْ أوَْ یُقاتِلوُا قَوْمَهُمْ وَ لوَْ شاءَ اللَّه

لَمَ فَ  ُ فَلقَاتَلوُكُمْ فَإنِِ اعْتَزَلوُكُمْ فَلَمْ یُقاتِلوُكُمْ وَ ألَْقَوْا إلَِیْكُمُ السه ما جَعَلَ اللَّه

سَتَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أنَْ یَأمَْنُوكُمْ وَ یَأمَْنُوا  (09) لكَُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاًّ 

وا إلَِى الْفِتْنَةِ أرُْكِسُوا فِیها فَإنِْ لَمْ یَعْتَزِلوُكُمْ وَ یُلْقوُا إلَِیْكُمُ  قَوْمَهُمْ كُلهما رُدُّ

لَمَ وَ یَكُفُّوا أیَْ  دِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلوُهُمْ حَیْثُ ثَقفِْتُمُوهُمْ وَ أوُلئِكُمْ جَعَلْنا السه

 (07) بِیناًّ لكَُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطاناًّ مُ 

 

قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ، أوَْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ   إلِاه الهذِینَ یَصِلوُنَ إلِى)

فَإنِْ تَوَلهوْا فَخُذُوهُمْ وَ )استثنایى است از حكمى كه در جملهاین آیه شریفه  (...

باشد و در آن دو طائفه را از حكم دستگیر كردن و كشتن مشركین  ، مى(اقْتُلوُهُمْ 

استثنا كرده، یكى آن مشركینى كه بین آنان و بین بعضى از اقوام كه با مسلمانان 

را به هم وصل كرده باشد، مثلا بین آن اى باشد، كه آن دو  پیمان صلح دارند رابطه



مشركین و بین آن اقوام سوگندى و چیزى نظیر آن بر قرار باشد كه هر یك از دو 

اند  طائفه مورد حمله قرار گرفت دیگرى یاریش كند و طائفه دوم آن مشركینى بوده

ن قوم اند كه با مشركی كه نه میل داشتند با مسلمانان قتال كنند و نه نیروى آن داشته

خود بجنگند و یا عوامل دیگرى در كارشان دخالت داشته و وادارشان كرده خود 

را به كنارى بكشند و به مسلمانان اعلام كنند كه ما نه علیه شمائیم و نه له شما، نه 

 .به ضرر شما ونه به نفع شما

 

 :رمودو معناى اینكه ف. اند پس این دو طائفه از حكم مذكور در آیه قبل استثناء شده

 

هایشان از جنگیدن با شما مسلمانان  این است كه سینه ...(حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ )

 .كند و خلاصه هیچ میلى به این كار ندارند تنگى مى

 

دهد به اینكه به زودى قومى دیگر با  در این جمله خبر مى ...(سَتَجِدُونَ آخَرِینَ )

م از آن دو طائفه استثناء شده شوند كه چه بسا شبیه به طائفه دو شما مواجه مى

خواهند هم به شما امنیت بدهند و هم به قوم خودشان،  باشند، چون این قوم مى

دهد به اینكه این قوم منافقند و هیچ اعتبار و  چیزى كه هست خداى سبحان خبر مى

و به همین جهت دو جمله . طرفیشان نیست هاى آنان و ادعاى بى تامینى در وعده

فَإنِِ )در حق آن دو طائفه دیگر به نحو اثبات آورده، فرموده بود اى كه شرطیه

لَمَ  فَإنِْ :)را مبدل كرد به شرط منفى و فرمود (اعْتَزَلوُكُمْ فَلَمْ یُقاتِلوُكُمْ وَ ألَْقَوْا إلَِیْكُمُ السه



لمََ وَ یَكُفُّوا أیَْدِیَهُمْ  و همین تبدیل سیاق از مثبت به  (...لَمْ یَعْتَزِلوُكُمْ وَ یُلْقُوا إلِیَْكُمُ السه

منفى هشدارى است به مؤمنین بر اینكه از دین قوم سوم بر حذر باشند و معناى 

 .آیه روشن است
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وَ ما كانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ یَقْتُلَ مُؤْمِناًّ إلِاه خَطَأًّ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناًّ خَطَأًّ )

قوُا فَإنِْ كانَ   دِیَةٌ مُسَلهمَةٌ إلِى فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ  ده أهَْلهِِ إلِاه أنَْ یَصه

مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إنِْ كانَ مِنْ قَوْمٍ 

قَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ أهَْلهِِ وَ تَحْرِیرُ رَ   بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلهمَةٌ إلِى

ُ عَلیِماًّ  ِ وَ كانَ اللَّه لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةًّ مِنَ اللَّه

 (02) حَكِیماًّ 

 [ حكم قتل خطایى] 

 

قُوا...) (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناًّ خَطَأًّ  ) ده كلمه تحریر مصدر باب تفعیل و به معناى  ( یَصه

و كلمه رقبه به معناى گردن است، و لیكن استعمال آن . ده استآزاد كردن بر

اند و  گفته( عتق رقبه)مجازا در نفس انسان مملوك شایع شده، آزاد كردن برده را 

دیه به معناى خونبها است، یعنى مالى كه از طرف جانى به شخص جنایت : كلمه

 -ته شده باشداگر كش -و یا به ورثه او -اگر عضوى از دست داده باشد -شده

دهند و معناى آیه این است كه هر كس مؤمنى را بطور خطایى به قتل برساند  مى

شود یك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهایى هم به اهل مقتول  بر او واجب مى

بدهد، مگر آنكه اهل مقتول خونبها را به وى صدقه دهند و خلاصه او را از دادن 

 .ورت دیگر دادن دیه واجب نیستخونبها عفو نمایند، كه در اینص

 



بوده باشد به مؤمن مقتول بر  -ضمیر در كان ...(فَإنِْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ )

گردد و منظور از قومى كه عدو شما باشند همان كفارى است كه سر جنگ با  مى

  مسلمانان داشتند و معناى آیه این است كه اگر آنكه

شده، خودش مؤمن و ورثه و اهلش كفار حربى باشند، كشته شده و به خطا كشته 

 .برند خونبها ندارند برند و چون ارث نمى از او ارث نمى

 

آید در این  بطورى كه از سیاق بر مى ...(وَ إنِْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ )

به معناى مطلق  گردد و كلمه میثاق جمله نیز ضمیر در كان به مؤمن مقتول بر مى

اگر : عهد است، چه عهد ذمه و چه هر عهدى دیگر و معناى آیه این است كه

مؤمن مقتول از قومى باشد كه بین شما و بین ایشان عهدى برقرار است واجب 

اى را آزاد كند و اگر مساله دیه را جلوتر از آزاد  است دیه را بپردازد و برده

ه تاكید در جانب میثاق را رعایت كرده كردن برده ذكر كرد، براى این بود ك

 .باشد

 

: ترین معنا با لفظ این جمله این است كه بگوئیم نزدیك ...(فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ )

 .اى آزاد كند واجب است دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد  تواند برده كسى كه نمى

 

( ِ  ...(تَوْبَةًّ مِنَ اللَّه

 

 [ نوعى قتل است آزادى نوعى حیات، و بردگى]

 

بازگشت و عطف توجهى و ( كه گفتیم واجب است روزه بگیرد)یعنى این حكم 

تواند برده آزاد كند،  عطف رحمتى است از ناحیه خداى تعالى درباره كسى كه نمى



و این باز گشت خدا منطبق با تخفیف است در نتیجه این حكم تخفیفى است كه از 

 .كه استطاعت مالى ندارندناحیه خداى تعالى در حق افرادى 

 

البته احتمال این هم دارد كه كلمه توبه قیدى باشد كه به همه مطالب آیه شریفه 

كفاره براى قاتل خطایى واجب شد، خود تو : اینكه: راجع باشد و معنا چنین باشد

به عنایتى است از ناحیه خداى تعالى به قاتل، در مورد آثار شومى كه بطور قطع 

خواهد گرفت و آن آثار عبارت است از همان روزه و آن خونبها، پس گریبانش را 

مسلمانها خود را ضبط كنند و بى محابا و به آسانى به كشتن مردم مبادرت نكنند، 

، قصاص را مایه حیات   (لكَُمْ فِي الْقِصاصِ حَیاةٌ  وَ :)هم چنان كه در آیه شریفه

 .جامعه دانسته

 

ُ عَلَیْهِ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناًّ مُ  مُ خالدِاًّ فِیها وَ غَضِبَ اللَّه داًّ فَجَزاؤُهُ جَهَنه تَعَمِّ

 (08) وَ لعََنَهُ وَ أعََده لَهُ عَذاباًّ عَظِیماًّ 

 

 [تهدید سخت به خلود در آتش در باره كسى كه مؤمنى را عمدا بكشد]

 

مُ ) داًّ فَجَزاؤُهُ جَهَنه تعمد به معناى آن است كه قصد : هكلم ...(وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناًّ مُتَعَمِّ

كنى عملى را به همان عنوانى كه دارد انجام دهى، و چون فعل اختیارى خالى از 

قصد عنوان نیست، تصور دارد كه یك عمل داراى چند عنوان باشد، و در نتیجه 

ممكن است كه یك فعل از جهتى عمدى باشد و از جهتى دیگر خطایى، مثلا كسى 

پندارد آهو و یا گورخر است، در حالى كه در واقع  بیند و مى ىكه از دور شبحى م

بیننده به خیال شكار آن را ( كند كه دارد چیزى از زمین جمع مى)انسانى است 



كشد، تیراندازى او به سوى شكار عمدى است، ولى انسان  دهد و مى هدف قرار مى

زند و  دیب مىو همچنین وقتى معلم كودكى را به عنوان تا. كشتنش خطایى است

كشد، عمل  خورد و او را مى اتفاقا چوب و یا مشت و یا لگدش به قتلگاه او بر مى

واحدى را انجام داده، اما عنوان تادیبش عمدى است و كشتنش خطایى، و بنا بر 

 -یا -زدن -این كسى مؤمنى را عمدا به قتل رسانده كه مقصودش از عملى كه كرده

باشد، یعنى هم بداند كه این مشت و لگد و یا تیر او را  همان قتل بوده -تیر انداختن

 .شود مؤمن است كشد و هم بداند شخصى كه به دستش كشته مى مى

 

خداى عز و جل در این آیه شریفه چنین قاتلى را به سختى تهدید كرده و به او 

َ )وعده خلود در آتش داده، چیزى كه هست در سابق، آنجا كه پیرامون آیه  لا إنِه اللَّه

َ )و آیه  (یَغْفِرُ أنَْ یُشْرَكَ بِهِ  نُوبَ جَمِیعاًّ إنِه اللَّه كردیم گفتیم این  ، بحث مى  (یَغْفِرُ الذُّ

هر چند آیه : توان گفت تواند حكم خلود قاتل را مقید كند و در نتیجه مى دو آیه مى

 مورد بحث وعده آتش خالد و دائم را

نیست و ممكن است خلود آن بوسیله توبه دهد، لیكن صریح در حتمى بودن آن  مى

دهد، لیكن صریح در حتمى بودن آن نیست  مى.و یا شفاعت مورد عفو قرار گیرد

 .و ممكن است خلود آن بوسیله توبه و یا شفاعت مورد عفو قرار گیرد

 

نُوا وَ لا  ِ فَتَبَیه هَا الهذِینَ آمَنُوا إذِا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَّه تَقوُلوُا لمَِنْ یا أیَُّ

ِ   ألَْقى نْیا فَعِنْدَ اللَّه لامَ لسَْتَ مُؤْمِناًّ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّ إلَِیْكُمُ السه



َ كانَ  نُوا إنِه اللَّه ُ عَلَیْكُمْ فَتَبَیه بِما  مَغانِمُ كَثِیرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنه اللَّه

 (08) تَعْمَلوُنَ خَبِیراًّ 

 

نُوا ) ِ فَتَبَیه هَا الهذِینَ آمَنُوا إذِا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَّه كلمه ضرب به معناى سیر  ...(یا أیَُّ

در زمین و مسافرت است و اگر ضرب را مقید كرده به قید سبیل اللَّه ، براى این 

و . بود كه بفهماند منظور از این سفر خارج شدن از خانه به منظور جهاد است

لمه تبین به معناى تمیز دادن و منظور از آن تمیز دادن مؤمن از كافر است به ك

تو : كنند نگوئید و به كسانى كه در برابر شما القاى سلام مى: فرماید قرینه اینكه مى

مؤمن نیستى و مراد از القاى سلام همان تحیت سلام است كه تحیت اهل ایمان 

اند كه به  ى الیكم السلم به فتح لام خواندهاست ولى بعضى آیه را به صورت لمن الق

 .این قرائت منظور سلام دادن نیست بلكه تسلیم شدن و تقاضاى صلح است

 

نْیا:)و مراد از اینكه فرمود به ابتغاء عرض  (لَسْتَ مُؤْمِناًّ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّ

نان بخاطر اینكه مجاز حیاة دنیا به او مگویید تو مؤمن نیستى ، این است كه مسلما

باشند در جنگیدن و گرفتن غنیمت مساله مسلمان نبودن آنان را بهانه نكنند، 

فَعِنْدَ :)چنین هدف پست و مادى را مجوز جنگیدن با آنان نسازید زیرا: فرماید مى

ِ مَغانِمُ كَثِیرَةٌ  نزد خدا مغانم بسیار هست و كلمه مغانم جمع مغنم است و مغنم  (اللَّه

ها و فوائدى كه نزد خداى تعالى است  غنیمت: فرماید عناى غنیمت است مىبه م

هاى دنیایى است، براى اینكه هم بیشتر است و هم باقى و دائمى  افضل از غنیمت



هاى الهى را مقدم بدارید و بر  است، پس اگر شما طالب غنیمتید جا دارد غنیمت

 .هاى دنیایى ترجیح دهید غنیمت

 

نُوا  كَذلكَِ كُنْتُمْ ) ُ عَلَیْكُمْ فَتَبَیه یعنى شما قبل از اینكه ایمان بیاورید  ...(مِنْ قَبْلُ، فَمَنه اللَّه

همین وضع را داشتید، یعنى همه پى در پى به دست آوردن عرض و متاع حیات 

دنیا بودید، ولى خداى تعالى بر شما منت نهاد، ایمانى به شما داد كه آن ایمان شما 

ست منصرف نموده، متوجه به سوى خدا و مغانم بسیارى كه نزد را از آن هدف پ

او است كرد، حال كه خدا چنین منتى بر شما نهاده، وقتى با جمعیتى روبرو 

خواهند با  شوید كه وضعشان برایتان روشن نیست كه آیا دوستند یا دشمنند؟ مى مى

گدار به  كنید، تا بىشما بجنگند و یا سر جنگ ندارند؟ مسلمانند و یا كافرند؟ تحقیق 

آب نزده باشید و اگر تبین را تكرار كرد، براى این بود كه حكم را تایید كرده 

 .باشد

 

این آیه شریفه گذشته از اینكه در مقام نصیحت و موعظه است، مشتمل بر نوعى 

( على الظاهر)توبیخ و سرزنش نیز هست، ولى تصریح ندارد به اینكه آن قتلى كه 

  عمد و آنواقع شده، قتل 

آید كه قتل خطایى بوده كه  هم قتل مؤمن بوده، و بنا بر این از ظاهر آیه بر مى

بوسیله بعضى از مؤمنین صورت گرفته، و او كسى از مشركین را كشته، به 

خیال اینكه مشرك است و اگر القاى سلام كرده از ترس بوده، و حال آنكه اینطور 



و آیه شریفه . خواسته مسلمان شود ا مىنبوده و او به راستى مسلمان شده و ی

داند و  كند به اینكه اسلام، ظاهر حال و گفتار افراد را معتبر مى توبیخش مى

داند و امر  مسلمانان حق تفتیش از باطن كسى ندارند، باطن هر كسى را خدا مى

 .دلها به دست خداى لطیف و خبیر است
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رَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ  لا یَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ ) الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أوُليِ الضه

ُ الْمُجاهِدِینَ بِأمَْوالهِِمْ وَ  لَ اللَّه ِ بِأمَْوالهِِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ فَضه فِي سَبِیلِ اللَّه

ُ الْحُسْنى ُ   أنَْفسُِهِمْ عَلَى الْقاعِدِینَ دَرَجَةًّ وَ كُلا ًّ وَعَدَ اللَّه لَ اللَّه وَ فَضه

دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفرَِةًّ وَ  (07) لْمُجاهِدِینَ عَلَى الْقاعِدِینَ أجَْراًّ عَظِیماًّ ا

ُ غَفوُراًّ رَحِیماًّ   (07) رَحْمَةًّ وَ كانَ اللَّه

 

یكسان نبودن مجاهدین و قاعدین در فضیلت، و ترغیب و تحریك نمودن مسلمین ]

 [به پرداختن به امر جهاد

 

كلمه ضرر به معناى كمبود در وجود است  ( وَ أنَْفُسِهِمْ ...) ( نَ لا یَسْتَوِي الْقاعِدُو )

كمبودى كه مانع شود از اینكه آدمى به امر جهاد و قتال قیام نماید، نظیر كورى و 

شلى و بیمارى، و مراد از جهاد با اموال، انفاق آن در راه خدا و به منظور پیروز 

 .جنگیدن استشدن بر دشمنان است و مراد از جهاد با انفس 

 

ُ الْحُسْنى) :و جمله دلالت دارد بر اینكه مراد از این اشخاصى  ...(  وَ كُلا ًّ وَعَدَ اللَّه

كسانى است كه رفتن به جنگ را در زمانى ترك كردند ( نشستند)كه قعود كردند 



كه احتیاجى به رفتن آنان به جبهه جنگ نبوده، چون به مقدار كفایت دیگران رفته 

 :فرماید مى بودند، چون

 

ُ الْمُجاهِدِینَ بِأمَْوالهِِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ عَلىَ الْقاعِدِینَ دَرَجَةًّ ) لَ اللَّه این جمله در  (فَضه

كرد و به همین  آن را افاده مى... لا یستوى : مقام تعلیل مطلب قبل است، كه جمله

د و خاطر بود كه با واو عاطفه و سایر وسائل عطف این جمله را عطف نفرمو

كلمه درجة به معناى مقام و منزلت است و درجات به معناى منزلتى بالاتر است 

ُ الْحُسْنى:)تر، و معناى جمله بعد از منزلتى پائین این است كه  ...(  وَ كُلا ًّ وَعَدَ اللَّه

خداى عز و جل به هر یك از دو طائفه قاعدین و مجاهدین و یا به هر یك از سه 

ى الضرر و قاعدین اولى الضرر و مجاهدین وعده حسنى طائفه قاعدین غیر اول

حسنى صفتى است كه موصوف آن حذف شده و تقدیر كلام كلا : داده است و كلمه

وعد اللَّه العاقبة الحسنى و یا مثوبة الحسنى و یا چیزى نظیر اینها است، و این 

 :تى جملهجمله در سیاق و زمینه دفع توهم است، چون مؤمنى كه به جهاد نرفته وق

 

شنود، اى بسا كه ممكن است توهم كند كه  را مى ( دَرَجَةًّ ...) ( لا یَسْتَوِي الْقاعِدُونَ  )

اى از ناحیه ایمانش و  پس او از هر اجرى و مثوبتى تهى دست است و هیچ فائده

وَ :)شود، لذا براى دفع این توهم فرمود سایر اعمال صالحى كه دارد عایدش نمى

 ُ ُ الْمُجاهِدِینَ عَلىَ الْقاعِدِینَ أجَْراًّ عَظِیماًّ دَرَجاتٍ مِنْهُ    الْحُسْنىكُلا ًّ وَعَدَ اللَّه لَ اللَّه وَ فَضه

این تفصیل و برترى دادن مجاهدین بر قاعدین به منزله بیان و  (وَ مَغْفِرَةًّ وَ رَحْمَةًّ 

ه شرح است براى تفصیلى كه قبل از این جمله بطور اجمال ذكر شده بود و علاو



بر شرح و تفصیل فائده دیگرى را نیز دارد و آن این است كه اشاره كند به اینكه 

چه )مؤمن سزاوار نیست به آن وعده حسنى كه خداى تعالى به عموم مؤمنین 

ُ الْحُسْنى:)داده بود قناعت كند و وعده( مجاهدین و چه قاعدین را  ( وَ كُلا ًّ وَعَدَ اللَّه

ن به جنگ و شركت در جهاد فى سبیل اللَّه و تلاش در آویز قرار داده، از رفت دست

اعلاى كلمه حق و كوبیدن باطل كسالت بورزد، زیرا درست است كه خداى تعالى 

دهد ولى مجاهدین را به درجاتى از مغفرت و رحمت  به قاعدین نیز حسنى مى

توان آن را نادیده گرفت و در امر آن مغفرت و رحمت  اختصاص داده كه نمى

 .انگارى نمود سهل

ُ غَفُوراًّ رَحِیماًّ )خداى تعالى در آخر، كلام خود را با جمله ختم فرمود و  (وَ كانَ اللَّه

مناسبت این دو اسم یعنى اسم غفور و رحیم از میان اسماى خداى تعالى با 

روشن است حاجتى به  (وَ مَغْفِرَةًّ وَ رَحْمَةًّ )مضمون آیه و مخصوصا با جمله

 .توضیح ندارد

الهذِینَ تَوَفهاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالمِِي أنَْفُسِهِمْ قالوُا فِیمَ كُنْتُمْ قالوُا كُنها  نه إِ 

ِ واسِعَةًّ فَتُهاجِرُوا  مُسْتَضْعَفِینَ فِي الْْرَْضِ قالوُا أَ لَمْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّه

مُ وَ ساءَتْ مَصِیراًّ   (01) فِیها فَأوُلئِكَ مَأوْاهُمْ جَهَنه

 

   (الهذِینَ تَوَفهاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالمِِي أنَْفُسِهِمْ إنِه )

كند ظلم به نفس است و ظلم به  مراد به ظلم هم چنان كه آیه سوره نحل تایید مى

شود و این نیز  نفس در اثر اعراض از دین خدا و ترك اقامه شعائر خدا حاصل مى

كفار قرار گرفتن پدید در اثر واقع شدن و زندگى كردن در بلاد شرك و در وسط 

آید، انسان وقتى خود را در چنین وضعى و موقعیتى قرار دهد دیگر راهى  مى



خواند عمل كند  ندارد كه معارف دین را بیاموزد و بدانچه دین خدا او را بدان مى

 .و به وظائف عبودیت قیام نماید

 

چون . كنیم مى استفاده( و نه از لفظ آن)این آن معنایى است كه ما از زمینه آیه 

در چه شرائطى بودید؟ و : پرسند ملائكه از اینگونه افراد در هنگام مرگشان مى

 :گویند آنان در پاسخ مى

 

 .ما در زمین مستضعف بودیم

یعنى از نظر دیندارى در چه وضعى قرار داشتید؟ و در كلمه فیم  (قالوُا فِیمَ كُنْتُمْ )

ستفهام و پرسش است و الف آن به حرف م در اصل ما بوده، كه یكى از وسائل ا

 .منظور تخفیف حذف شده

 

ِ واسِعَةًّ فَتُهاجِرُوا ) ا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الْْرَْضِ، قالوُا أَ لمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّه قالوُا كُنه

سؤالى است از حال و وضعى كه از  ( فِیمَ كُنْتُمْ ) :پرسند سؤال ملائكه كه مى (فِیها

گیرند، كسانى هستند كه  شتند و اینها كه مورد سؤال قرار مىنظر دین در زندگى دا

از جهت دین وضع خوبى نداشتند و لذا در پاسخ ملائكه به جاى اینكه حال خود را 

كنند، و آن سبب این است كه در زندگى در  شرح بدهند سبب آن را ذكر مى

طائفه را  اند كه اهل آن مشرك و نیرومند بودند و این كرده سرزمینى زندگى مى

استضعاف كرده، بین آنان و بین اینكه به شرایع دین تمسك جسته و به آن عمل 

 .كنند حائل شدند

 



جالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةًّ وَ اِ  لاه الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ

 (07) لا یَهْتَدُونَ سَبِیلاًّ 

 

جالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ  إلِاه الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ ) این استثناء به اصطلاح  ...(الرِّ

استثنایى است منقطع، یعنى افراد استثناء شده قبلا در بین جمعیت مستثنا منه 

نبودند و اگر افراد نامبرده یعنى رجال و نساء و ولدان را نخست مستضعف خواند 

، براى این بود كه بفهماند و سپس این تعبیر خود را با جمله بعدى تفسیر كرد

كردند، ولى در حقیقت  افرادى كه قبلا مورد بحث بودند ادعاى استضعاف مى

توانستند شرائط زندگى خود را عوض كنند و خود را  مستضعف نبودند، چون مى

از استضعاف رها سازند مستضعف حقیقى این مردان و زنان و كودكانى هستند 

كه دارند رها سازندو اگر بطور مفصل یكى یكى  توانند خود را از وضعى كه نمى

مردان و زنان و كودكان ، براى این بود كه حكم : طبقات آنها را برشمرد و فرمود

 .الهى را بطور روشن بیان كند و دیگر جاى سؤال براى كسى باقى نگذارد

 

ى نوع از مصدر كلمه حیلت گویى بنا (لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلةًَّ وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلاًّ )

، بوده و معنایش نوعى حائل شدن بوده و سپس به (حائل و مانع شدن)حیلولت 

عنوان آلت استعمال شده و معناى وسیله و آلت حائل شدن بین دو چیز را به خود 

و ممكن است حال باشد براى حصول و دست یابى بر چیزى و یا . گرفته است

ى صورت بگیرد و نیز در امور ناپسند حالى دیگر، ولى استعمالش در آنچه پنهان

گفته، در ماده این    و به هر حال بطورى كه راغب بیشتر از سایر موارد است،



همه ستمكاران : كلمه معناى دگرگونگى خوابیده و معناى جمله این است كه

نامبرده ما و ایشان در جهنم است، مگر مستضعفینى كه استطاعت ندارند و 

كه از ناحیه مشركین متوجه آنان است را با حیلتى از خود  توانند استضعافى نمى

برند و بنا بر این مراد از  برگردانند و براى خلاصى از شر آنان راه به جایى نمى

رساند اعم از راههاى محسوس و غیر محسوس  سبیل بطورى كه سیاق آن را مى

ا كه اهل شود در حقیقت استثناء نموده است كسانى ر است، هر دو را شامل مى

اى هم براى نجاتشان  اند و براى مهاجرت راه مدینه را بلد نیستند و راه چاره مكه

 .از شر مشركین و از استضعاف در برابر عذاب و فتنه آنان سراغ ندارند

ُ أنَْ یَعْفوَُ عَنْهُمْ وَ كانَ  ا غَفُوراًّ  فَأوُلئِكَ عَسَى اللَّه ُ عَفُو ًّ  (00) اللَّه

 

ا غَفُوراًّ فَأوُلئِكَ عَسَى ) ُ عَفُو ًّ ُ أنَْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّه ، كه بعد از آیه مورد بحث (اللَّه

ا یَتُوبُ عَلَیْهِ :)است و نیز از آیه شریفه بُهُمْ وَ إمِه ا یُعَذِّ ِ إمِه مْ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِْمَْرِ اللَّه

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ  ا در نظر گرفتن اینكه رحمتش بر شود، البته ب استفاده مى  (وَ اللَّه

 .غضبش پیشى دارد، امید عفو در آنان بیشتر است

 

ُ أنَْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ )  ...(فَأوُلئِكَ عَسَى اللَّه

 

هیچ انسانى فى نفسه بى نیاز از عفو الهى نیست و مستضعف نیز به علت جهلى ]

نیامده است كه بدان دچار است و به جهت اینكه در صدد تحصیل سعادت بر 

 [ نیازمند عفو الهى است

 



اند، چون به علت جهلى كه دچار  این طائفه هر چند كه گناهى عمدى مرتكب نشده

اند معذورند، و لیكن در سابق هم گفتیم آدمى زاده همواره  آن هستند در آنچه كرده

زند و در شقاوتش همین بس كه در صدد  در بین سعادت و شقاوت خود دور مى

نیاز از عفو الهى  ادت خود برنیاید، در نتیجه هیچ انسانى فى نفسه بىتحصیل سع

  نیست، او نیازمند به این است كه خداى عز و جل

با عفو خود اثر شقاء را از دل او بزداید، حال چه اینكه او فردى صالح باشد و یا 

طالح و یا هیچكدام، و به همین جهت است كه خداى تعالى در جمله مورد بحث 

 .ید عفو از آنان را ذكر كردهام

 

ُ )در این آیه شریفه سؤالى است و آن این است كه چرا از یك سو فرموده عَسَى اللَّه

كه ظاهر آن در خطر بودن مستضعفین است، و از سوى دیگر  (أنَْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ 

ا غَفُوراًّ )فرماید مى ُ عَفُو ًّ شامل كه ظاهرش این است كه عفو الهى  (وَ كانَ اللَّه

شود، جوابش این است كه همانطور كه گفتیم صرف تهى دست  مستضعفین مى

 :بودن نیز شقاوت است، پس جا دارد بفرماید

 

امید است خدا از آنان عفو كند و از سوى دیگر چون این طائفه را در صورت 

مُ وَ ساءَتْ مَصِ ) استثناء از ظالمینى نام برد كه مورد تهدید به ، قرار (یراًّ مَأوْاهُمْ جَهَنه

شوند،  گرفتند و ظاهر این استثناء این است كه این طائفه استثناء داخل جهنم نمى

ا غَفُوراًّ :)لذا با جمله ُ عَفُو ًّ فهماند كه آرى این طائفه مشمول عفو و  (وَ كانَ اللَّه

 .مغفرت خداى تعالى هستند

 

ِ یَجِدْ فِي الْْرَْضِ ) مُراغَماًّ كَثِیراًّ وَ سَعَةًّ وَ وَ مَنْ یُهاجِرْ فِي سَبِیلِ اللَّه

ِ وَ رَسُولهِِ ثُمه یُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ  مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراًّ إلَِى اللَّه

ِ وَ كانَ  ُ غَفُوراًّ رَحِیماًّ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلَى اللَّه  (799) اللَّه



 

ِ یَجِدْ فِي الَْْ )  )ضِ مُراغَماًّ كَثِیراًّ وَ سَعَةًّ رْ وَ مَنْ یُهاجِرْ فِي سَبِیلِ اللَّه

 

توضیح اینكه با آمدن كلمه سعة در دو آیه قبل و در خود این آیه، آوردن 

كه لازمه سعه و فراخى زمین است، قیدى اضافى در كلام  (مُراغَماًّ كَثِیراًّ ) كلمه

غمه مقید ، و فهماند كه هم مرا(فِي سَبِیلِ اللَّهِ ) آمده و این قید اضافى را مقید كرد به

به سبیل اللَّه است و هم سعه، تا نتیجه بگیرد كه در دو آیه قبل هم كه قید سبیل اللَّه 

نیامده بود، این قید منظور بود و به مؤمنین ساكن در دار شرك و محیط كفر تذكر 

گذارد  بدهد كه اگر در راه خدا مهاجرت كنند، خدا راههاى بسیارى پیش پایشان مى

: توانند به ملائكه قبض ارواح بگویند رسد نمى كه مرگشان فرا مى و اگر نكنند فردا

و این موعظتى است به آنان كه در بیرون آمدن از . ما در زمین بیچاره بودیم

شوند و با آرامش خاطر مهاجرت  محیط شرك، دلگرم و تشویق و تشجیع مى

 .كنند مى

 

مهاجرت به سوى خدا و  ...( وَ رَسُولهِِ وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتهِِ مُهاجِراًّ إلِىَ اللَّهِ )

توانند  رسول كنایه است از مهاجرت به سرزمین اسلام، سرزمینى كه انسانها مى

 .آشنا شده، و سپس به آن دو عمل كنند ص در آنجا با كتاب خدا و سنت رسول خدا

 

و ادراك موت، استعاره به كنایه است از فرا رسیدن مرگ بطور طبیعى، و یا 

  گهانىنا



چون از نظر تحت اللفظى ادراك به معناى آن است كه عقب مانده بدود تا خود را 

به آن كس كه جلو رفته برساند، و معلوم است كه مرگ كسى از آن كس عقب 

و همچنین   .معناى تحت اللفظى منظور نیستنمانده تا خود را به او برساند، پس 

تعالى و بعهده گرفتن خداى تعالى كه به اینكه از لزوم اجر و ثواب الهى بر خداى 

 :آنان پاداش دهد، تعبیر فرمود به اینكه

و نكته آن رساتر بودن كنایه است )اى  تعبیرى است كنایه (فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلىَ اللَّهِ )

فهماند كه در نزد خداى عز و جل اجرى است جمیل و ثوابى  و مى( از تصریح

صد در صد بنده مهاجر آن اجر را دریافت خواهد  است جزیل، كه بطور حتم و

كرد، و خداى سبحان به الوهیت خود كه هیچ چیزى برایش گران و ناتوان كننده 

 .دهد نیست، پاداش آنان را مى

 

بلكه ملاكهایى كه در . و این عمومیت ملاك، اختصاص به مساله مورد بحث ندارد

مسلمانى واجب است تا آنجا كه اسلام هست، در همه زمانها حاكم است و بر هر 

تواند معالم دین  برایش امكان دارد، این ملاكها را بر پا دارد، یعنى تا آنجا كه مى

تواند شعائر دین  و باز تا حدى كه مى( و خود را به استضعاف نزند)را بیاموزد 

 .را بپا داشته به احكام آن عمل كند

 

لاةِ  وَ إذِا ضَرَبْتُمْ فِي الْْرَْضِ فَلَیْسَ ) عَلَیْكُمْ جُناحٌ أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصه

ا  إنِْ خِفْتُمْ أنَْ یَفْتِنَكُمُ الهذِینَ كَفَرُوا إنِه الْكافرِِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُو ًّ

 (797) مُبِیناًّ 



 

 [بیان آیات مربوط به نماز خوف و حكم نماز مسافر] 

 

شود به  شده، و منتهى مىدر این آیات نماز خوف و نماز شكسته در سفر تشریع 

ترغیب مؤمنین به اینكه مشركین را تعقیب كنند و در جستجوى آنان باشند و این 

آیات مرتبط و متصل به آیات قبل است، چون گفتیم سخن از نماز خوف دارد كه 

مربوط به میدانهاى جنگ است و سخن از شكستن نماز در سفر دارد كه آن نیز 

ون جهاد غالبا مستلزم مسافرت است، آیات قبل هم چ. بى ارتباط با جنگ نیست

 .گفت و متعرض شؤون مختلف آن بود درباره جهاد سخن مى

 

لاةِ ) كلمه جناح  ...(وَ إذِا ضَرَبْتُمْ فِي الْْرَْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصه

كردن و كلمه قصر به هم به معناى گناه است، و هم حرج و تنگنایى، و هم عدول 

 .معناى نقص و كوتاه كردن نماز است

 

خلاصه از نظر سیاق دلالت بر وجوب كند، و از آن استفاده شود كه باید نماز را 

 .تمام بخوانید نمازتان باطل است بشكنید، بطورى كه اگر

 

معانى بسیار مختلفى كلمه فتنه هر چند كه  ...(إنِْ خِفْتُمْ أنَْ یَفْتِنَكُمُ الهذِینَ كَفَرُوا )

دارد، و لیكن آنچه از اطلاق آن در قرآن در خصوص كفار و مشركین معهود 

 .است، شكنجه است، یعنى كشتن و زدن و امثال اینها

 

 .كند قرائنى هم كه در كلام است این معنا را تایید مى

 



 پس معناى آیه این است كه اگر از كفار ترسیدید كه شما را شكنجه كنند و مورد

توانید نماز را به صورت نماز خوف  حمله قرار دهند و به قتل برسانند، مى

 .بخوانید

 

و ... و در جمله مورد بحث قید و یا شرط است براى جمله فلا جناح علیكم 

فهماند كه ابتداء شكستن نماز براى خوف فتنه و ترس از دشمن تشریع شد، و  مى

نكه براى بار دوم بطور عموم و این خصوصى بودن مورد، منافات ندارد با ای

. هر چند كه پاى خوف در میان نباشد. براى همه سفرهاى مشروع تشریع شود

كند و سنت رسول اللَّه آن را  آرى، كتاب خدا یك قسم از نماز شكسته را بیان مى

 .آید سازد، كه ان شاء اللَّه روایاتش بزودى مى براى همه صور، عمومى مى

 قرآن 07صفحه 

لاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأخُْذُوا  وَ  إذِا كُنْتَ فِیهِمْ فَأقََمْتَ لهَُمُ الصه

لَمْ   أسَْلحَِتَهُمْ فَإذِا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأتِْ طائِفَةٌ أخُْرى

أسَْلِحَتَهُمْ وَده الهذِینَ كَفَرُوا لوَْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْیَأخُْذُوا حِذْرَهُمْ وَ 

تَغْفُلوُنَ عَنْ أسَْلحَِتِكُمْ وَ أمَْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلوُنَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةًّ واحِدَةًّ وَ لا جُناحَ 

أنَْ تَضَعُوا أسَْلحَِتَكُمْ   عَلَیْكُمْ إنِْ كانَ بِكُمْ أذَىًّ مِنْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتُمْ مَرْضى

َ أعََده للِْكافِرِینَ عَذاباًّ مُهِیناًّ  وَ خُذُوا  (792) حِذْرَكُمْ إنِه اللَّه

در حال نماز، جنگ افزارهایتان را همراه داشته باشید و جانب احتیاط را بگیرید ]

 [تا غافلگیر نشوید

 

كیفیت نماز  این آیه شریفه ( وَ لْیَأخُْذُوا حِذْرَهُمْ وَ أسَْلحَِتَهُمْ ...) ( وَ إذِا كُنْتَ فِیهِمْ  )

نماید و او را امام  مى ص كند و خطاب را متوجه رسول خدا خوف را بیان مى



كنى، نیمى از  فرماید تو نماز را براى لشكر اقامه مى مى)كند  جماعت فرض مى

روند، نیمى دیگر به جماعت  كنند و مى لشكر با تو در نیمى از نماز شركت مى

بیان حكم در قالب مثال است تا بیان براى و این در حقیقت از قبیل .( ایستند مى

 .تر شده، و در عین حال مختصرتر و زیباتر از كار درآید شنونده واضح

 

لاةَ :)پس مراد از اینكه فرمود خصوص نماز جماعت است، و  (فَأقََمْتَ لهَُمُ الصه

ان اسلام به نماز اى از لشكری برخاستن طایفه (فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ :)مراد از جمله

بنحو اقتدا است كه این طایفه مامورند اسلحه خود را با خود  ص با رسول خدا

این است كه وقتى طایفه اول  ...(فَإذِا سَجَدُوا ) داشته باشند، و مراد از اینكه فرمود

سجده آخر نماز را بجا آوردند و نماز را تمام كردند، در پشت سر طایفه دیگر 

 .قرار بگیرند

 

این است كه طایفه دوم كه  (وَ لْیَأخُْذُوا حِذْرَهُمْ وَ أسَْلحَِتَهُمْ :)همچنین مراد از جمله و

 .نماز بخوانند، نیز اسلحه خود را با خود داشته باشند ص خواهند با رسول خدا مى

 

یان علت حكمى این جمله در مقام ب ( مَیْلةًَّ واحِدَةًّ ...) ( وَده الهذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفلُوُنَ  )

اینكه گفتیم : فرماید است كه در اول آیه در مورد كیفیت نماز خوف بیان كرد، مى

اینطور نماز بخوانید و نماز خوف را براى شما تشریع كردیم علتش این است كه 



دارند شما با سرگرم شدن به نماز از اسلحه و ساز و برگ  كفار بسیار دوست مى

 .بر شما بتازندخود غفلت كنید و با یك حمله 

 

این جمله بیانگر تخفیفى دیگر در كیفیت نماز خوف است،  ...(وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ )

شود كه یا بخاطر باران و یا بیمارى، حمل اسلحه در  و آن این است كه گاه مى

اگر به این جهات كه گفته شد از حمل اسلحه : فرماید شود، مى نماز مشكل مى

حرجى بر آنان نیست كه بدون اسلحه نماز بخوانند اما به شوند،  ناراحت مى

شرطى كه احتیاط داشته باشند، و از كفار غفلت نورزند، چون كفار همه 

 .اهتمامشان به غافلگیر كردن آنان است

 

َ قِیاماًّ وَ قعُُوداًّ وَ عَلىفَ  لاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه جُنُوبِكُمْ فَإذَِا   إذِا قَضَیْتُمُ الصه

لاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتاباًّ  لاةَ إنِه الصه اطْمَأنَْنْتُمْ فَأقَِیمُوا الصه

 (798) مَوْقوُتاًّ 

 

َ قِیاماًّ وَ قعُُوداًّ وَ عَلى) لاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه دو كلمه قیام و  ...(جُنُوبِكُمْ   فَإذِا قَضَیْتُمُ الصه

و هم اینكه مصدر باشند، و در هر  قعود هم ممكن است جمع قائم و قاعد باشند

 .حال در این آیه شریفه حال از ذكر خدایند

 

كه آن نیز حال است، و آوردن این سه حال كنایه  (جُنُوبِكُمْ   عَلى)و همچنین جمله

وقتى : فرماید مى. )است از استمرار ذكر، بطورى كه همه احوال را فرا گیرد



فَإذَِا .()وال خداى تعالى را بیاد آوریدنمازتان تمام شد بطور دائم و در همه اح

لاةَ  مراد به اطمینان استقرار است و چون جمله مورد بحث  (اطْمَأنَْنْتُمْ فَأقَِیمُوا الصه

آید  قرار گرفته، از ظاهر آن بر مى ...(وَ إذِا ضَرَبْتُمْ فِي الْْرَْضِ :)در مقابل جمله

وطن است، سیاق هم این معنا  كه مراد به این استقرار، برگشتن از سفر جنگ به

كند، و بنا بر این مراد به اقامه نماز در وطن، نشكستن آن و تمام  را تایید مى

اى به این معنا  خواندن آن است، زیرا تعبیر از نماز خوف به نماز شكسته اشاره

 .دارد

 

لاةَ كانَتْ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ كِتاباًّ مَوْقوُتاًّ ) ه است از واجب بودن و كتابت كنای (إنِه الصه

نماز بر مؤمنین نوشته و واجبى است داراى وقت نظیر : فرماید واجب كردن، مى

یامُ كَما كُتِبَ عَلىَ الهذِینَ مِنْ  )آیه شریفه  ( كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

 .( قَبْلكُِمْ )

 

معنایش این  –وقت كذا : شود و كلمه موقوف از ماده وقت است، وقتى گفته مى

 .براى فلان امر فلان وقت را معین كردم است كه

 

اى  آید كه نماز از همان اول تشریع، فریضه بنا بر این از ظاهر لفظ آیه بر مى

 .داراى وقت بوده كه باید هر نمازى را در وقت خودش انجام داد

 

ولى ظاهرا وقت در نماز، كنایه باشد از ثبات و عدم تغیر و خلاصه كلام اینكه 

اى است داراى وقت  خواهد بفرماید نماز فریضه ر نیست، و نمىظاهر لفظ منظو

 :خواهد بفرماید بلكه مى



 

هُمْ یَألْمَُونَ كَما تَألَْمُونَ  وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتغِاءِ الْقَوْمِ إنِْ تَكُونُوا تَألْمَُونَ فَإنِه

ُ عَلیِماًّ حَ  ِ ما لا یَرْجُونَ وَ كانَ اللَّه  (798) كِیماًّ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّه

 

و كلمه ابتغاء به . كلمه وهن به معناى ضعف است ...(وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ )

معناى طلب، و كلمه الم به معناى درد و ناراحتى و به تعبیر كوتاه، مقابل لذت 

 .است

 

ِ ما لا یَرْجُونَ )و جمله است كه در حال از ضمیر جمع غائبى  (وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّه

حال دو طایفه یعنى شما : و معناى جمله این است كه. كلمه تهنوا نهفته است

همانطور كه شما ناراحت . مسلمانان و طایفه كفار از نظر ناراحتى یكسان است

شوند، و شما حال بدترى از حال دشمنان خود ندارید، بلكه  شوید آنها نیز مى مى

براى اینكه شما از ناحیه خدایتان امید فتح و  .تر از كفارید تر و خوشبخت شما مرفه

 و. براى اینكه او ولى مؤمنین است. ظفر و امید مغفرت دارید

و اما دشمنان شما مولایى ندارند و امیدى كه . شما نیز از مؤمنین هستید

و در نتیجه در عمل خود نشاط ندارند و . اى ندارند دلگرمشان كند از هیچ ناحیه

ن آنان به هدف را ضمانت بكند، و خداى تعالى داناى به كسى نیست كه رسید

 .كند حكیم است و در امر و نهیى كه مى. مصالح است

 



ُ وَ لا تَكُنْ ) ا أنَْزَلْنا إلَِیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَیْنَ النهاسِ بِما أرَاكَ اللَّه إنِه

 (797) للِْخائِنِینَ خَصِیماًّ 

 

 [آیات و زمینه نزول آنها بیان آهنگ كلى این]

 

كند این است كه این آیات سیاقى  آنچه دقت و تدبر در این روایات به ما افاده مى

واحد دارند و در یك زمینه سخن دارند، و آن توصیه به عدل در داورى، و نهى 

و . از این است كه قاضى در قضاى خود به یكى از دو طرف دعوى متمایل بشود

راندنش به سوى مبطلین گرایش یابد و بر صاحبان حق جور كند، حاكم در حكم 

 .خواهد باشد اشد، و محق هر كه مىخواهد ب حال مبطل هر كه مى

وَ مَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةًّ أوَْ إثِْماًّ ثُمه یَرْمِ ) و ظاهرا آن حادثه و قصه همان است كه جمله

چون از این آیه استفاده . بدان اشاره دارد (اًّ مُبِیناًّ بِهِ بَرِیئاًّ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناًّ وَ إثِْم

شود كه در آن روز گناهى از قبیل دزدى و قتل نفس یا اتلاف مال مردم یا  مى

تواند آن را به گردن  اضرار به مردم و یا گناهى نظیر اینها كه مرتكبش مى

را  ص دادیگران بیندازد اتفاق افتاده بود و منظور مرتكب این بوده كه رسول خ

گناه را مجازات كند ولى خداى  در حكم كردن به اشتباه بیندازد، و مثلا مردى بى

 .تعالى آن جناب را از اشتباه حفظ كرده است

 



و ظاهرا همین داستان نیز مورد اشاره آیات اول مورد بحث بوده باشد، آنجا كه 

و   (سْتَخْفُونَ مِنَ النهاسِ یَ )فرماید و آنجا كه مى (كُنْ للِْخائِنِینَ خَصِیماًّ وَ لا تَ )فرماید مى

چون خیانت هر چند ظاهرش آن  (هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ  ها أنَْتُمْ )فرماید آنجا كه مى

 :شود، و لیكن سیاق آیه شریفه ها واقع مى ها و سپرده خیانتهایى است كه در امانت

اناًّ أثَِیماًّ یَ ) َ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ خَوه آید  به بیانى كه مى ...(سْتَخْفُونَ مِنَ النهاسِ إنِه اللَّه

دهد كه مراد از خیانت، آن قسم خیانتى است كه در سرقت و امثال  چنین دست مى

به این عنایت كه مؤمنین تن واحدى فرض شده و اموال مؤمنین، . یابد آن تحقق مى

ران اموال آن یك تن فرض شده، بطورى كه اگر مال یكى به سرقت برود دیگ

مسئولند و دیگران باید رعایت احترام مال او را بكنند و در حفظ و حمایت آن 

اهتمام بورزند و بنا بر این عنایت اگر بعضى از این تن واحد به مال بعض دیگر 

 .تعدى كند در حقیقت به خود تعدى و خیانت كرده است

 

ا أنَْزَلْنا إلَِیْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لتَِحْكُمَ ) ُ  إنِه ظاهر حكم بین مردم  (بَیْنَ النهاسِ بِما أرَاكَ اللَّه

داورى در بین آنان در مخاصمات و منازعاتى است كه با یكدیگر دارند، 

 .شود منازعاتى كه تا حكم حاكمى در كار نیاید بر طرف نمى

 

خداى تعالى در این آیه شریفه داورى بین مردم را غایت و نتیجه انزال كتاب قرار 

كانَ النهاسُ )شود ر نتیجه مضمون آیه شریفه با مضمون آیه زیر منطبق مىداده د



رِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أنَْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لیَِحْكُ  بِیِّینَ مُبَشِّ ُ النه ةًّ واحِدَةًّ فَبَعَثَ اللَّه مَ بَیْنَ أمُه

 .مفصل پیرامون آن بحث كردیمو ما بطور  ...(فِیمَا اخْتَلفَُوا فِیهِ  النهاسِ 

 

ُ  ) پس مراد از كلمه آن رأیى كه خدا به تو داده ایجاد رأى و معرفى  -( بمِا أرَاكَ اللَّه

 .اند حكم است، نه تعلیم احكام و شرایع كه بعضى از مفسرین احتمال را داده

 

شود كه خداى تعالى كتاب  رساند این مى و مضمون آیه بطورى كه سیاق آن را مى

ا بر تو نازل كرد، و احكام و شرایعش را و طریقه داورى را به تو بیاموخت، تا ر

رساند اضافه  تو خود نیز در مرافعات و نزاعها آن رأیى را كه خدا به نظرت مى

 .كنى و به این وسیله اختلاف طرفین نزاع را بر طرف سازى

 

 [ از حمایت و دفاع از خائنینص نهى پیامبر]

 

اى كه قبل از آن  این جمله عطف است بر جمله خبریه (لْخائِنِینَ خَصِیماًّ وَ لا تَكُنْ لِ )

چون آن جمله هر چند به صورت خبریه بود، ولى در واقع معناى انشاء را . بود

و كانه فرموده باید در بین آنان حكم كنى و نباید از خیانتكاران طرفدارى . داشت

 .نمایى

 قرآن 07صفحه 

( َ َ كانَ غَفوُراًّ رَحِیماًّ وَ اسْتَغْفرِِ اللَّه  (797() إنِه اللَّه



 

با توجه به عصمت آن ... و استغفر اللَّه : در ص معناى امر خداوند به رسول اللَّه ]

 [ جناب

 

َ كانَ غَفُوراًّ رَحِیماًّ ) َ إنِه اللَّه ظاهرا منظور از استغفار در اینجا این  (وَ اسْتَغْفِرِ اللَّه

تعالى بخواهد آنچه كه در طبع آدمى است كه  از خداى ص است كه رسول خدا

ممكن است احیانا حقوق دیگران را غصب كند و به سوى هواى نفس متمایل شود 

را بیامرزد، و بپوشاند، و خلاصه كلام معناى استغفار طلب آمرزش گناهانى كه 

از آن جناب سر زده باشد نیست، زیرا آن جناب معصوم از گناه است، بلكه 

گیرى از امكانى است كه گفتیم، و ما در سابق نیز مكرر خاطرنشان معنایش جلو

كردیم كه عفو و مغفرت و استغفار در كلام خداى تعالى در شؤون مختلف 

و جامع گناهان عبارت . شود كه جامع همه آن شؤون جامع گناه است استعمال مى

 .است از دور شدن از حق به وجهى از وجوه

 

اى پیامبر طرفدار خائنان : این است كه -و خدا داناتر است -و بنا بر این معناى آیه

مباش و به سوى آنان تمایل مكن، و از خدا بخواه كه تو را موفق به همین 

و این معنا را بر نفس تو بپوشاند كه روزى بخواهى از خیانت . سفارشاتش بفرماید

 .خائنان دفاع كنى و یا هواى نفس بر تو غالب شود

 



از این بابت در امنیت خدایى قرار دارد، و خداى تعالى آن  ص پس رسول خدا

جناب را از چنین چیزى حفظ فرموده، در نتیجه ممكن نیست در حكمش جور كند 

و یا به سوى جور متمایل شود، و محال است پیروى هواى نفس كند، و یكى از 

هایش بین قوى و  مصادیق جور و پیروى هواى نفس همین است كه در داورى

عیف فرق بگذارد، و یا داوریش در حق دشمنش با داوریش در حق دوستش ض

متفاوت شود و یا بین مؤمن و كافر ذمى و یا خویش و بیگانه تفاوت قائل شود، 

دهد به اینكه از خدا طلب مغفرت كند، معلوم  پس اگر با این حال دستورش مى

ال و عذاب است كه معناى این طلب مغفرت، طلب آمرزش گناهان داراى و ب

  نیست

و خلاصه براى این نیست كه مثلا گناهى وبال دار از آن جناب سر زده و یا 

متمایل به كارى ناپسند شده باشد، بلكه به معناى این است كه از خداى تعالى 

بخواهد همانطور كه تا كنون او را مسلط بر هواى نفسش كرده، از این به بعد نیز 

نیز  ص و جاى هیچ شكى نیست كه رسول خدا او را بر هواى نفسش غلبه دهد

مانند هر كس دیگرى به چنین عنایتى از خداى تعالى محتاج است، هر چند كه 

 .كند داراى عصمت باشد، زیرا خداى سبحان هر چه بخواهد مى

 

و این عصمتى كه از آیه شریفه استفاده شد مدار عملش آن كارهایى است كه در 

شود، و یا در نظر عقلا پسندیده و  شمرده مى نظر عرف دینى طاعت و معصیت

تر آیه  گردد، به عبارتى روشن شود، نه آنچه در خارج واقع مى ناپسند شمرده مى



از پیروى هواى نفس و تمایل به سوى  ص شریفه دلالت دارد بر اینكه رسول خدا

 ..نیست كه دچار چنین چیزهایى بشودباطل معصوم است و ممكن 

 

اناًّ وَ لا تُجادِلْ  َ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ خَوه عَنِ الهذِینَ یَخْتانُونَ أنَْفسَُهُمْ إنِه اللَّه

 (791) أثَِیماًّ 

 

اگر در این : اند بعضى از مفسرین گفته ...(وَ لا تُجادِلْ عَنِ الهذِینَ یَخْتانُونَ أنَْفُسَهُمْ )

عاید نفس  جمله، خیانت را به نفس نسبت داده براى این است كه وبال خیانت

هم . و یا براى این است كه بطور كلى هر معصیتى خیانتى است به نفس. شود مى

و خداى تعالى در جاى دیگر . خوانند چنان كه هر معصیتى را ظلم به نفس مى

كُمْ كُنْتُ )همین تعبیر را آورده و فرموده ُ أنَه  .(مْ تَخْتانُونَ أنَْفُسَكُمْ عَلمَِ اللَّه

 

آیه شریفه به كمك آنچه قرآن بر آن دلالت دارد استفاده كرد كه لیكن ممكن است از 

به : و یا در سوره بقره فرموده. از این جهت فرموده به نفس خود خیانت كردند

كه قرآن كریم همه مؤمنین را نفس واحدى دانسته، و . كردند نفس خود خیانت مى

آن را و نگهدارى  دانسته، و حفظ مال یك فرد از مؤمنین را مال همه مؤمنین مى

آن از تلف و ضایع شدن را بر همه واجب شمرده، و تعدى بعضى بر بعض دیگر 



و مثلا دزدیدن مال بعضى به دست بعضى دیگر را خیانت به آن نفس واحد 

 .داند داند، و یا خیانت به خود خائن مى مى

 

اناًّ أثَِیماًّ )و اینكه فرمود َ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ خَوه دلالت دارد بر استمرار خائنین  (إنِه اللَّه

كند، زیرا این كلمه از  این دلالت را كلمه اثیم مؤكد مى. مورد نظر در خیانت خود

چون صفت مشبهه است و . كلمه آثم گنه كار در معناى گنه كارى مؤكدتر است

 .رساند استمرار را مى

 

لاف اینكه رساند، بخ و همچنین كلمه خائنین كه اسم فاعل است و ثبوت را مى

بینیم در  رساند، هم چنان كه مى الذین خانوا كه صرفا حدوث را مى: فرمود مى

َ مِنْ قَبْلُ فَأمَْكَنَ )جاى دیگر تعبیر به فعل آورده فرموده  .( مِنْهُمْ  فَقَدْ خانُوا اللَّه

 

و  -از نظر نزول -گردد كه معناى آیه از این قرائن و امثال آن این نكته روشن مى

خصیما لهؤلاء است، یعنى اى رسول گرامى من، طرفدار این خائنین لا تكن 

مباش، و از ناحیه آنها دفاع مكن، كه آنان هم چنان مصر بر خیانت و مداوم در آن 

دارد، و  گان گنه كار را دوست نمى پیشه و ثابت بر گنهكاریند، و خداى تعالى خیانت

ل آمده كه آیات مورد بحث این ظهور خود مؤید روایاتى است كه در اسباب نزو

  درباره ابن ابى طعمة بن ابیرق نازل شده و به زودى

 .ان شاء اللَّه تعالى. آید روایتش مى



 

ِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إذِْ یُبَیِّتُونَ ما  یَسْتَخْفوُنَ )  اسِ وَ لا یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّه مِنَ النه

ُ بِم  لا یَرْضى  (797) ا یَعْمَلوُنَ مُحِیطاًّ مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللَّه

اسِ وَ لا یَسْتَخْفوُنَ مِنَ اللَّهِ  یَسْتَخْفوُنَ  این جمله نیز یكى دیگر از  مِنَ النه

یك سیاق حاكم ( 727)تا آیه ( 797)شواهدى بر گفتار ما است كه گفتیم از آیه 

یَكْسِبْ وَ مَنْ ) اى است كه جمله است، و در باره یك قصه نازل شده و آن قصه

و این استخفاء مناسب با . به آن اشاره دارد ...(خَطِیئَةًّ أوَْ إثِْماًّ ثُمه یَرْمِ بِهِ بَرِیئاًّ 

اعمالى است كه ممكن است آن را به دیگرى نسبت داد، نظیر سرقت و امثال آن، 

شود كه آن چیزى كه این آیه و آیات قبلش به آن  در نتیجه این احتمال تایید مى

 :رد، همان چیزى است كه آیهاشاره دا

 

 .به آن نظر دارد (وَ مَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةًّ أوَْ إثِْماًّ ثُمه یَرْمِ بِهِ بَرِیئاًّ )

 

استخفاء و پنهان كردن امرى از خداى تعالى امرى است محال، و غیر مقدور 

چون هیچ چیزى در آسمان و زمین نیست كه بر خدا پنهان باشد و وقتى استخفاء 

خداى تعالى محال و غیر مقدور باشد، طرف مقابلش یعنى عدم استخفاء هم از 

امرى اضطرارى و غیر مقدور است، و چون از هر دو طرف غیر مقدور است، 

شود كسى را ملامت كرد كه  نمى. گیرد دیگر ملامت و سرزنشى به آن تعلق نمى



بینیم كه بر حسب  ولى مى. كنى كنى و یا پنهان نمى چرا كارت را از خدا پنهان مى

ظاهر، آیه مورد بحث این سرزنش را كرده و این خود سؤالى است كه در این 

رسد و جوابش این است كه معناى تحت اللفظى استخفاء منظور  جمله به ذهن مى

نیست، بلكه این كلمه كنایه است از حیاء كردن و شرمنده شدن و به همین جهت 

وَ هُوَ مَعَهُمْ إذِْ ) را با دو قید مقید كرده، اول با جمله (وَ لا یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ :)جمله

تُونَ م فهمانید كه خیانتكاران مورد بحث در  و با این قید  (مِنَ الْقَوْلِ   ا لا یَرْضىیُبَیِّ

ریختند و سخنانى  هنگام شب براى برائت خود از آن خیانت مذموم، طرح مى

ُ بِما یَعْمَلوُنَ :)و دوم با جمله. استگفتند كه خدا از آن راضى نبوده  مى وَ كانَ اللَّه

و با این قید فهمانده كه خداى تعالى در هر حالى كه یكى از آن احوال  (مُحِیطاًّ 

وَ )جرمى است كه مرتكب شدند، عالم و آگاه است و تقیید به این دو قید یعنى قید

ُ )و قید ...(هُوَ مَعَهُمْ  تقیید به عام بعد از تقیید به خاص  در حقیقت ...(وَ كانَ اللَّه

كاران مورد نظر از خدا شرم  و این در حقیقت تعلیل است براى اینكه خیانت. است

یكى علتى خاص، و یكى علتى : كنند و این شرم نكردنشان دو علت دارد نمى

نْیا .)عام   ...(ها أنَْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّ

 

 

َ عَنْهُمْ یَوْمَ ها أنَْ  نْیا فَمَنْ یُجادِلُ اللَّه تُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّ

 (790) عَلَیْهِمْ وَكِیلاًّ كُونُ الْقِیامَةِ أمَْ مَنْ یَ 

 



این آیه بیان این معنا است كه دفاع از این خائنین فائده ندارد، و خائنین از این 

چیزى كه هست این بیان را به صورت استفهام آورده، . گیرند اى نمى دفاع بهره

گیرم در زندگى دنیا از آنان دفاع كردید، در روز قیامت چه كسى از : فرماید مى

كند؟ و منظور آیه شریفه این است كه بفهماند به فرض كه دفاع از  آنها دفاع مى

ن داشته آنها در زندگى دنیایشان كه نزد خدا پشیزى ارزش ندارد، سودى برایشا

و یا به عبارتى  -باشد در زندگى آخرتیشان كه قدر و منزلتى عظیم نزد خدا دارد

و كسى نیست كه . هیچ مدافعى نخواهند داشت -روز قیامت كه ظرف دفاع است

از قبل آنها بگو مگو كند و در كار آنان وكالت كند و متكفل امور آنان و اصلاح 

 .شؤون آنان باشد

 

َ غَفُوراًّ وَ مَنْ یَعْمَلْ ) َ یَجِدِ اللَّه سُوءاًّ أوَْ یَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمه یَسْتَغْفرِِ اللَّه

 (779) رَحِیماًّ 

 

در این آیه خداى تعالى خائنان را ترغیب و  ...(وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاًّ أوَْ یَظْلمِْ نَفْسَهُ )

ب كند به اینكه به سوى پروردگار خود بر گردند و از آن جناب طل تشویق مى

 .مغفرت كنند

 

و یا بخود ستم روا  -كند و ظاهرا منظور از تردید در جمله كسى كه عمل بد مى

چون مراد از سوء، تعدى به . دارد ترقى دادن مطلب از پائین به بالا است مى

دیگران و مراد از ظلم، تعدى بر نفس خویش است كه معلوم است بدتر از تعدى 

تر از  عصیتى است كه از نظر زشتى پائیناول است و یا مراد از كلمه سوء م



و خدا داناتر  -معصیت ظلم باشد مانند معصیت صغیره نسبت به معصیت كبیره

 .-است

 

 [بیان سه جهت در باره گناهى كه با علم به گناه بودن آن صادر شود]

 

و این آیه شریفه و دو آیه بعد آن هر سه در این زمینه سخن دارند كه غرض 

ن كنند و آن غرض بیان گناهى است كه آدمى با علم به گناه بودنش واحدى را تامی

كند، آیه اولى  مرتكب شود، هر یك از سه آیه جهتى از جهات آن گناه را بیان مى

سازد كه هر معصیت كه انسان مرتكب آن شود، با تبعاتى كه دارد، در  روشن مى

  و در نامه اعمالش. گذارد نفس او اثر سوء باقى مى

تواند به وسیله توبه و استغفار، آن اثر سوء را از  شود، و بنده خدا مى مى نوشته

 .بین ببرد، و اگر بنده خدا توبه و استغفار بكند، خدا را غفور و رحیم خواهد یافت

 

دهد كه هر گناهى كه ایشان مرتكب شوند، تنها و تنها به ضرر  و آیه دوم تذكر مى

اه خطا برود، یعنى دامن او را نگیرد و به خود كرده و ممكن نیست كه اثر آن گن

خود تلاش نكند، و براى تبرئه خود  پس گنه كار بى. جاى او دامنگیر غیر شود

 .گناه خود را به گردن بى گناهى نیندازد و دست به افتراء و تهمت نزند

 

شود، به فرض  دهد كه خطا و گناهى كه انسان مرتكب مى و آیه سوم توضیح مى

گران تهمت بزند و به گردن بى گناهان بشكند، تازه مرتكب گناهى هم كه به دی

 .دیگر، غیر گناه اول شده است

 



ُ عَلیِماًّ   مَنْ یَكْسِبْ إثِْماًّ فَإنِهما یَكْسِبُهُ عَلىو نَفْسِهِ وَ كانَ اللَّه

قَدِ احْتَمَلَ وَ مَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةًّ أوَْ إثِْماًّ ثُمه یَرْمِ بِهِ بَرِیئاًّ فَ  (777) حَكِیماًّ 

 ًّ  (772) بُهْتاناًّ وَ إثِْماًّ مُبِینا

 

 [آثار و تبعات گناه فقط گریبانگیر شخص گنهكار است، نه غیر از او]

 

ُ عَلیِماًّ حَكِیماًّ   وَ مَنْ یَكْسِبْ إثِْماًّ فَإنِهما یَكْسِبُهُ عَلى) در سابق گذشت  (نَفْسِهِ وَ كانَ اللَّه

به آیه بعد است كه مساله تهمت به خدا و گناه كه این آیه از نظر مضمون مرتبط 

را متعرض است، و بنا بر این جمله مورد بحث به منزله مقدمه است براى آن آیه 

در این صدد است كه اثر گناه را  ( نَفْسِهِ   فَإنِهما یَكْسِبُهُ عَلى) :و در نتیجه جمله

انى كه گناه منحصرا معین در مرتكب آن كند، و این خود اندرزى است به كس

و خدا داناتر  -اندازند، و معناى آیه كنند، و سپس آن را به گردن بى گناهى مى مى

شود واجب است متوجه این  این است كه بر هر كس كه گناهى مرتكب مى -است

كند، و دود گناه او تنها به چشم  معنا بشود كه هر گناهى بكند علیه خودش مى

و گناه را او مرتكب شده، نه غیر او، هر  رود، و نه به چشم دیگران خودش مى

چند كه به گردن دیگران بیندازد، و یا كسى گناه او را گردن بگیرد، نه تهمت گناه 

اندازد و نه تعهد دیگران اثر گناه او را از او دور  او را به گردن دیگران مى

داند گناه را چه كسى مرتكب شده، و او شخص گنه كار  چون خدا مى. سازد مى

است، نه متهم و نه كسى كه گردن گرفته، و خدا حكیم است، و به جرم گناه، غیر 

دهد، هم چنان كه  كند، و وزر گناه را جز بر و ارزش نمى گناه كار را مؤاخذه نمى



زِرُ وَ لا تَ :)و نیز فرموده   (تْ وَ عَلیَْها مَا اكْتَسَبَتْ لهَا ما كَسَبَ )در جاى دیگر فرموده

بِعُوا سَبِیلنَا وَ )و نیز فرموده  ( أخُْرى وازِرَةٌ وِزْرَ  وَ قالَ الهذِینَ كَفَرُوا للِهذِینَ آمَنُوا اته

هُمْ لكَاذِبُونَ  يْ لْنَحْمِلْ خَطایاكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلیِنَ مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ شَ   . (ءٍ إنِه

 

 [ ه معصیتمعناى كلمه خطیئه و اشاره به وجه بكار بردن تعابیر مختلف در بار]

 

راغب در  (وَ مَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةًّ أوَْ إثِْماًّ ثُمه یَرْمِ بِهِ بَرِیئاًّ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناًّ وَ إثِْماًّ مُبِیناًّ )

وقتى كسى اراده چیزى كند، و اتفاقا چیز دیگرى را به دست : گوید مفردات مى

اگر همان چیز را كه و . گویند فلانى خطا كرد آورد و یا كارى دیگر كند، مى

شود كه به  گاهى هم مى. گویند فلانى اصابه كرد خواسته بود به دست آورد، مى

اى كرده كه خوب  كسى كه عملى كرده كه درست آن را انجام نداده و یا اراده

و از این باب است كه . گویند فلانى به خطا رفت تواند عملیش كند، مى نمى

گویند اخطا الصواب و یا اصاب الصواب و اخطا  اصاب الخطا و یا مى: گویند مى

الخطاء یعنى به راه خطا رسید و راه صواب را به خطا رفت و به راه صواب 

و این لفظ یعنى . رسید و راه خطا را هم درست نرفت، بلكه در آن نیز خطا كرد

و كسى كه . لفظ خطا بطورى كه ملاحظه كردید، مشترك در چند معنا است

در قایق تدبر كند، باید در هر مورد استعمالى فكر كند ببیند این لفظ خواهد در ح مى

 خصوص آن مورد به چه معنا است

 



خطیئه را به كسب  (وَ مَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةًّ )و اما خداى سبحان از آنجا كه در جمله

نسبت داده، مرادش از این كلمه همان معصیت است یعنى انجام دادن عملى كه 

 .انجام دادداند نباید  مى

 

پس مراد از خطیئه در آیه شریفه، آن عملى است كه با قصد و عمد انجام شود، 

 .هر چند كه وضع آن عمل وضعى باشد كه جا دارد كسى قصد انجام آن را نكند

 

كلمه اثم به معناى عملى است كه با وبال خود : گفتیم   (قُلْ فِیهِما إثِْمٌ )در تفسیر آیه

سیارى محروم بسازد، مانند شرب خمر، و قمار، و سرقت، انسان را از خیرهاى ب

از كارهایى كه هیچ انسانى آن را به منظور به دست آوردن خیرات زندگى انجام 

دهد، و بر عكس موجب انحطاط اجتماعى و سقوط آدمى از وزن اجتماعى و  نمى

 .شود سلب اعتماد و وثوق جامعه از آدمى مى

 

و كلمه خطیئه و اثم به نحو تردید و نسبت دادن هر و بنا بر این پس اجتماع هر د

كند كه هر یك از  ایجاب مى ...(وَ مَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةًّ أوَْ إثِْماًّ :)دو به كسب در جمله

معنا به این  -و خدا داناتر است -آن دو معناى خاص خود را بدهد، و آیه شریفه

تجاوز نكند چون ترك  وبال آن از مورد خودش   هر كس معصیتى كند كه: باشد

واجبات یا فعل بعضى از محرمات چون ترك روزه، خوردن خون و نیز هر كس 

معصیتى كند كه وبال آن استمرار دارد، مانند قتل نفس بدون حق و مانند سرقت، 

و آن گاه معصیت خود را به بى گناهى تهمت بزند، بهتانى و اثمى آشكار را 

 .مرتكب شده است

 

تْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أنَْ یُضِلُّوكَ وَ ما  لا فَضْلُ  لوَْ و ِ عَلَیْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمه اللَّه

ونَكَ مِنْ شَيْ  ُ عَلَیْكَ الْكِتابَ  یُضِلُّونَ إلِاه أنَْفسَُهُمْ وَ ما یَضُرُّ ءٍ وَ أنَْزَلَ اللَّه



 عَلَیْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلهمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ 

 (778) عَظِیماًّ 

 

تْ طائِفَةٌ ) ِ عَلیَْكَ وَ رَحْمَتُهُ لهََمه سیاق آیات دلالت دارد بر اینكه  ...(وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّه

این است كه ( گرفتند، تو پیامبر را گمراه كنند تصمیم مى)مراد از كلمه همت 

افرادى كه در ابتداى  گرفتند آن جناب را راضى كنند به اینكه از همان تصمیم مى

آیات به عنوان خائنین نامبرده شدند دفاع كند، و بنا بر این مراد از این طایفه نیز 

ها أنَْتُمْ )همان كسانى است كه خداى سبحان روى سخن به آنان بر گردانید و فرمود

نْیا   ...(.هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فيِ الْحَیاةِ الدُّ

 

شود كه روایتش به زودى  وم و خویش ابى طعمه تطبیق مىو قهرا این طایفه با ق

 .آید مى

 

كنند مگر خودشان را مراد از این  و گمراه نمى: ان شاء اللَّه و اما اینكه فرمود

ونَكَ مِنْ شَيْ )گمراهى به قرینه اینكه بعد از آن فرموده و ) ...(ءٍ  وَ ما یَضُرُّ

است كه از خود آنان به  نوعى گمراهى( رسانند هیچگونه ضررى به تو نمى

 .كند دیگران تجاوز نمى

 

اند گمراهند براى اینكه تصمیمشان عین  پس خود آنها در این تصمیمى كه گرفته

 .معصیت است و هر معصیتى ضلالت است

 



ونَكَ مِنْ شَيْ :)و اما اینكه فرمود ُ عَلَیْكَ  وَ ما یَضُرُّ اى در بر  نكته ...(ءٍ وَ أنَْزَلَ اللَّه

را بطور  7 آن این است كه اضرار خائنین و حامیان آنان به رسول خدا دارد و

آید كه این اطلاق با  چیزى كه هست از ظاهر سیاق بر مى. مطلق نفى كرده

ُ عَلیَْكَ الْكِتابَ ) جمله البته این در صورتى است كه . مقید شده باشد ...(وَ أنَْزَلَ اللَّه

پوشى كنیم  ر جمله یضرونك است و چشمجمله مذكور حالیه باشد از ضمیرى كه د

شود اگر  جمله فعلیه كه با فعل ماضى شروع مى: اند از اینكه علماى نحو گفته

در این صورت كلام در این زمینه . حالیه شد، غالبا باید در اولش حرف قد در آید

به رسول  -چه خائنین مورد بحث و چه دیگران -خواهد بود كه اضرار مردم

 .كند، چه اضرار در علم آن جناب را و چه اضرار در عملش را را نفى 7 خدا

 

رسانند،  كنند مگر خودشان را و به تو هیچگونه ضررى نمى گمراه نمى: فرماید مى

و حكمت بر تو نازل  نه در علمت و نه در عملت، در حالى كه خداى تعالى كتاب

 .كرده است 

 

ُ عَلیَْكَ الْكِتابَ وَ ا) همانطور كه قبلا  ...(لْحِكْمَةَ وَ عَلهمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ أنَْزَلَ اللَّه

وَ ما )آید كه این جمله در مقام تعلیل جمله نیز اشاره كردیم از ظاهر كلام بر مى

ونَكَ مِنْ شَيْ  ونَكَ :)و یا روى هم جملات (ءٍ  یَضُرُّ وَ ما یُضِلُّونَ إلِاه أنَْفُسَهُمْ وَ ما یَضُرُّ

توانند رسول  فهماند علت اینكه مردم نمى است، هر چه باشد مى (ءٍ  مِنْ شَيْ 

همین انزال كتاب و . را گمراه كنند و یا ضررى به آن جناب برسانند ص خدا

 .تتعلیم حكمت است كه ملاك در عصمت آن حضرت اس



 قرآن 01صفحه 

أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إلِاه مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ 

ِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ  إصِْلاحٍ بَیْنَ النهاسِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلكَِ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه

 (778) أجَْراًّ عَظِیماًّ 

 

لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إلِاه مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍ بَیْنَ )

ناجیته معنایش این است كه من با او مطلبى : وقتى بگویى: گوید غب مىرا ( النهاسِ 

سرى و بیخ گوشى در میان نهادم، و اصل این كلمه از ماده نجوة گرفته شده كه به 

  این سخن راغب بود. جا خلوت كنىمعناى زمین خلوتى است كه تو با كسى در آن

و پنهانى است، و چه بسا  و بنا به گفته وى كلمه نجوى به معناى گفتگوى سرى. 

یعنى به . كه این كلمه درباره شخص دو طرف صاحب نجوى نیز اطلاق گردد

وَ إذِْ هُمْ )هم چنان كه قرآن كریم فرموده. خود آن دو نیز نجوا گویند

 .یعنى با یكدیگر نجوا كردند( زمانى كه ایشان نجوا بودند) ( نَجْوى

 

به مطلب قبلى كه  (فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ  لا خَیْرَ :)و در این گفتار، یعنى جمله

برگشت شده، البته این در صورتى  (مِنَ الْقَوْلِ   إذِْ یُبَیِّتُونَ ما لا یَرْضى)فرمود مى

است كه بگوئیم آیات به یكدیگر اتصال دارند، كه در این صورت جمله مورد 

یت بود بحث مطلب قبل را كه راجع به سخن محرمانه و سرى به طریق تبی



هیچ چیزى در بیشتر سخنان سرى آنان نیست، چه اینكه : فرماید عمومیت داده، مى

این سخنان به طریق تبییت باشد و چه به طریق دیگر، نظیر این تعمیم دادن 

مطلبى خاص، در آیه بعدى به كار رفته به این معنا كه آیه مورد بحث سخن از 

و هر كس به همفكر خود بر : رمایدسخنان سرى داشت و جا داشت در آیه بعدى بف

كنیم ولى  سر دشمنى با رسول و مشاقه با آن جناب نجوا كند، چنین و چنانش مى

و هر كس با رسول دشمنى : اینطور نفرمود، بلكه مطلب را عمومیت داده فرمود

كنیم چه اینكه این مشاقه و دشمنى به طریق نجوا باشد و چه  كند چنین و چنانش مى

 .ربه طرق دیگ

 

  این است كه استثنایى منقطع (إلِاه مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ )و ظاهر استثناى

در نتیجه كلمه ( یعنى مستثناء قبل از استثناء داخل در جمعیت مستثناء نبوده. )باشد

هیچ خیرى در سخنان بیخ : شود دهد، و معناى آیه چنین مى الا معناى لیكن را مى

ت، و لیكن كسى كه امر به صدقه یا معروف یا اصلاح بین مردم گوشى آنان نیس

 .كند، در این امر كردنش خیر هست  مى

 

( ِ در این جمله حال نجوا را به بیانى دیگر  ...(وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلكَِ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه

ه تا به این وسیله وج. دهد و از نقطه نظر آثار یعنى مثوبت و عقوبت تفصیل مى

خیر بودن آنچه از نجوا كه خیر است و وجه خیر نبودن آنچه كه خیر نیست را 

 .سازد روشن مى

 



یكى نجواى كسى كه منظورش : نجوا دو قسم است: و حاصل مفادش این است كه

از آن به دست آوردن خشنودى خداى تعالى است كه خواه ناخواه نجواى او یا با 

البته معروف و . وان اصلاح بین مردمعنوان معروف منطبق است، و یا با عن

اصلاحى كه به خاطر رضاى خدا صورت بگیرد كه چنین نجوایى را خداى تعالى 

 .دهد با اجرى عظیم پاداش مى

 

نَ لَهُ الْهُدى)  سُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیه بِعْ غَیْرَ سَبِیلِ   وَ مَنْ یُشاقِقِ الره وَ یَته

مَ وَ ساءَتْ مَصِیراًّ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَ   (777) وَلهى وَ نُصْلهِِ جَهَنه

 

نَ لهَُ الْهُدى) سُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیه بِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ   وَ مَنْ یُشاقِقِ الره مصدر  (وَ یَته

مشاقة و شقاق مصدر باب مفاعله از ماده شق است كه به معناى قطعه جدا شده از 

 (.گویند این شاخه افتاده، شقى از آن درخت است ثلا مىم. )چیزى است

 

پس مشاقه و شقاق این است كه تو در یك شقى قرار بگیرى، و طرف مقابلت در 

 .و این كنایه است از مخالفت و طرفیت. شق دیگر

 

و بنا بر این، مشاقه كردن با رسول خدا، آن هم بعد از آنكه راه هدایت روشن و 

جز مخالفت كردن با رسول، و از اطاعتش سر پیچى كردن معنایى . مشخص شده

 .ندارد

 



 

مراد از سبیل المؤمنین كه از اتباع غیر آن نهى شده، اطاعت از رسول ]

 [ است ص اللَّه 

بِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ ) و بنا بر این، جمله بیان دیگرى است براى مشاقه با  (وَ یَته

 ص  رسول

 

چون اطاعت رسول، اطاعت خداى . مؤمنین اطاعت رسول استو مراد از سبیل  

َ مَنْ یُطِعِ الره :)تعالى است، هم چنان كه خود خداى تعالى فرمود  (سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّه

. 

 

اى تشكیل  پس سبیل مؤمنین بدان جهت كه بر ایمان به خدا اجتماع كرده جامعه

توانى  و اگر خواستى مى. دهد، همان اجتماع بر اطاعت خدا و رسول است مى

چون حافظ وحدت . بگویى راه مؤمنین عبارت است از اجتماع بر اطاعت رسول

 است،  ص سبیل مؤمنین همان اطاعت رسول

 

كنید از معصیت خداى تعالى و شق عصاى  و این آیه بطورى كه ملاحظه مى

ین همان كند، و ا اجتماعى اسلام و یا به عبارتى ایجاد تفرقه در آن را نهى مى

 .است كه گفتیم معناى سبیل مؤمنین است

 



كُلا ًّ نُمِدُّ  )فرماید این معنا را قرآن كریم در جاى دیگر خاطر نشان ساخته، مى

مَ )   .(عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراًّ  هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ، وَ ما كانَ  وَ نُصْلهِِ جَهَنه

به وسیله حرف واو عطف شده به جمله قبلى و همین  این جمله (وَ ساءَتْ مَصِیراًّ 

نُوَلِّهِ ما ) شود، هم خود دلالت دارد بر اینكه هر دو معامله با افراد مورد بحث مى

و نیز دلالت دارد بر اینكه هر دو معامله یكى است، . و هم اصلاء در جهنم  (تَوَلهى

  یك امر الهى است كه قسمتى از آن

یابد و آن مساله تولیت ما تولى  در دنیا جریان مى -دكه قسمت آغاز آن باش

كند و آن مساله اصلاء در جهنم  و قسمت دیگرش در آخرت بروز مى. است

 كه بد بازگشت گاهى است. است

 

َ لا یَغْفرُِ أنَْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ یَشاءُ وَ . إنِه اللَّه

ِ فَ   (777) قَدْ ضَله ضَلالاًّ بَعِیداًّ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّه

 

َ لا یَغْفِرُ أنَْ یُشْرَكَ بِهِ )  ...(إنِه اللَّه

 

 [ شرك به خداى عظیم استص  مشاقه و دشمنى با رسول]

 

مَ )خواهد جمله ظاهر این آیه این است كه مى نُوَلِّهِ ما تَوَلهى وَ نُصْلهِِ جَهَنه

البته این بنا بر این است كه آیات به را كه در آیه قبل بود تعلیل كند،  ...(

كند بر اینكه  یكدیگر اتصال داشته باشند و در این صورت آیه دلالت مى

مشاقه و دشمنى با رسول، شرك به خداى عظیم است و اینكه خداى تعالى 

آمرزد و اى بسا این معنا از آیه  این گناه را كه به وى شرك بورزند نمى



وا عَنْ سَبِیلِ )فرماید كه مى شریفه زیر نیز استفاده شود إنِه الهذِینَ كَفَرُوا وَ صَدُّ

سُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیهنَ لهَُمُ الْهُدى ِ وَ شَاقُّوا الره َ شَیْئاًّ وَ سَیُحْبِطُ   اللَّه وا اللَّه لَنْ یَضُرُّ

َ وَ أطَِیعُوا ا. أعَْمالهَُمْ  هَا الهذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللَّه سُولَ وَ لا تُبْطِلوُا أعَْمالكَُمْ یا أیَُّ . لره

ِ ثُمه ماتُوا وَ هُمْ كُفهارٌ فَ  وا عَنْ سَبِیلِ اللَّه ُ لهَُمْ إنِه الهذِینَ كَفَرُوا وَ صَدُّ  .(لَنْ یَغْفرَِ اللَّه

 

خواهد مضمون آیه دوم كه به اطاعت  چون ظاهر آیه سوم این است كه مى

در نتیجه بفهماند كه . كند را تعلیل كند خدا و اطاعت كردن از رسول امر مى

خروج از طاعت خدا و طاعت رسول او، كفرى است كه هرگز آمرزیده 

دانیم كه كفرى كه هرگز  شود، و این را هم به حكم آیاتى دیگر مى نمى

 .شود شرك به خدا است آمرزیده نمى

 

استشهادى بود، حال آنچه تا كنون استفاده كردیم از الفاظ آیه مورد بحث و آیات 

شود، به این بیان كه الحاق  باید دانست كه از مقام آیه نیز مطلبى استفاده مى

َ لا یَغْفِرُ أنَْ یُشْرَكَ بِهِ ) به جمله (وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ یَشاءُ ) جمله به  (إنِه اللَّه

نى مشاقه این منظور بوده كه بیان را تكمیل كند و عظمت این مصیبت شوم یع

و ما در جلد چهارم این كتاب مطالبى مربوط به . و دشمنى با رسول را بفهماند

 (.تواند بدانجا مراجعه كند كه خواننده مى)این آیه آوردیم 



عُونَ مِنْ دُونِهِ إلِاه إنِاثاًّ وَ إنِْ یَدْعُونَ إلِاه شَیْطاناًّ یدنْ إِ 

ُ وَ قالَ لََْ  (771) مَرِیداًّ  تهخِذَنه مِنْ عِبادِكَ نَصِیباًّ لعََنَهُ اللَّه

 (777) مَفْرُوضاًّ 

 

كلمه اناث جمع كلمه انثى است، وقتى گفته  (إنِْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلِاه إنِاثاًّ )

و . معنایش این است كه آهن نرم و چكش پذیر شد.انث الحدید انثا: شود مى

خیلى زود سرسبز انث المكان معنایش این است كه فلان زمین : چون گفته شود

فهمیم یك جهت در همه  پس از این موارد استعمال مى. شد و یا قابل كشت شد

موارد استعمال این ماده هست و آن عبارت است از انفعال و نرمى و تاثر 

. اند از این باب است پذیرى و اگر جنس ماده از هر حیوان را نیز انثى خوانده

اند، به قول  یگر خود را اناث خواندهها و هر معبود د پرستان، بت و اگر بت

ها و معبودها تاثر پذیر و منفعل  ها بدین جهت است كه به زعم آنان بت بعضى

هاى  اى از خواسته است و خودش فاعل و اثر بخش نیست و هیچ خواسته

آورند و در جاى دیگر قرآن همین معنا را براى  پرستندگان خود را بر نمى

ِ لَنْ یَخْلقُُوا ذُباباًّ :)فرموده ها آورده و اناث بودن بت إنِه الهذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

البُِ وَ  بابُ شَیْئاًّ لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطه وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لهَُ وَ إنِْ یَسْلبُْهُمُ الذُّ

َ حَقه قَدْرِهِ إنِه  َ لقََوِ  الْمَطْلوُبُ ما قَدَرُوا اللَّه و باز در جاى دیگر    (يٌّ عَزِیزٌ اللَّه

وَ اتهخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهَِةًّ لا یَخْلقُُونَ شَیْئاًّ وَ هُمْ یُخْلقَُونَ وَ لا یَمْلكُِونَ )فرموده

ا وَ لا نَفْعاًّ وَ لا یَمْلكُِونَ مَوْتاًّ  بنا بر این    (وَ لا حَیاةًّ وَ لا نُشُوراًّ لِْنَْفُسِهِمْ ضَر ًّ

شود كه مراد از انوثت بتها همین است كه این دو آیه خاطرنشان  روشن مى



پذیرند و فعل ندارند و این خود خاصیت  كردند، یعنى اینكه فقط انفعال مى

 .استمخلوق در مقایسه با خالق او تبارك و تعالى 

 

میم به معناى كسى است كه كلمه مرید به فتحه  (وَ إنِْ یَدْعُونَ إلِاه شَیْطاناًّ مَرِیداًّ )

البته این كلمه در مورد مطلق عارى نیز استعمال . از هر خیرى عارى باشد

 .دارد، چه عارى از خیر و چه عارى از غیر آن

خواهد اشاره كند به گفتارى  كانه مى (وَ قالَ لَْتَهخِذَنه مِنْ عِبادِكَ نَصِیباًّ مَفْرُوضاًّ ) 

ز شیطان حكایت كرده و آن این است كه كه خداى عز و جل در جاى دیگر ا

هُمْ أجَْمَعِینَ إلِاه عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِی)آن ملعون گفته بود تِكَ لَْغُْوِیَنه  .(نَ فَبعِِزه

 

در حقیقت . بطور قطع از بندگانت نصیبى مقدر خواهم گرفت: و در اینكه گفت

و در عین اینكه فریب اعتراف و تقدیر بر این معنا است كه فریب خوردگان ا

اند بنده خداى تعالى هستند و یك انسان هر قدر هم كه فریب  او را خورده

تواند از بندگى خدا بیرون شود و چگونه ممكن است  شیطان را بخورد نمى

بیرون شود در حالى كه خداى تعالى رب او است و هر حكمى كه بخواهد در 

 .راند باره او مى

 

هُمْ وَ  هُمْ  وَ لَْضُِلهنه هُمْ فَلَیُبَتِّكُنه آذانَ الْْنَْعامِ وَ لَْمُرَنه هُمْ وَ لَْمُرَنه یَنه لَْمَُنِّ

ِ فَقَدْ خَسِرَ  یْطانَ وَلیِ ًّا مِنْ دُونِ اللَّه خِذِ الشه ِ وَ مَنْ یَته فَلَیُغَیِّرُنه خَلْقَ اللَّه

 (770) خُسْراناًّ مُبِیناًّ 



 

 [قبت كار آنهابیان حال فریب خوردگان شیطان و عا] 

 

هُمْ ) یَنه هُمْ وَ لَْمَُنِّ : كلمه تبتیك كه مصدر باب تفعیل است و جمله ...(وَ لَْضُِلهنه

فلیبتكن از آن مشتق شده به معناى شكافتن است و شكافتن گوش حیوانات با 

: اند شود و آن این است كه گفته اند تطبیق مى ها نقل كرده مطلبى كه بعضى

م بر این بود كه گوش ماده شترى كه پنج شكم زائیده باشد عرب جاهلیت را رس

شكافتند تا  كردند سائبه را مى بحیره و شترى كه به عنوان وفاء به عهد رها مى

اعلام كنند كه این حیوان آزاد است و در نتیجه خوردن گوشت آن بر همه جایز 

 .است

 

و با . ضلالت استاش مصادیقى از  و این امورى كه در آیه شمرده شده همه

هُمْ ) اینكه در جمله مساله ضلالت را صریحا ذكر كرده اگر این  (وَ لَْضُِلهنه

مصادیق از ضلالت را نیز بر شمرده از باب ذكر عام و سپس نام بردن از 

فهماند عنایت خاصى به این  كه گوینده به شنونده مى. بعضى افراد آن عام است

  از شیطان حكایت شده كه در این آیه شریفه. چند فرد دارد

من انسانها را از راه سرگرم كردنشان به پرستش غیر خدا و : گفته است

ارتكاب گناهان گمراه خواهم كرد و آنان را با اشتغال به آمال و آرزوهایى كه 

دهم، تا آنچه را كه برایشان  از اشتغال به واجبات زندگیشان باز بدارد فریب مى



ر آنچه موهوم و خالى از واقعیت است، رها كنند و مهم و حیاتى است به خاط

با اینگونه عقاید )دهم كه گوش چهار پایان خود را بشكافند و  دستورشان مى

دهم  حلال خدا را بر خود حرام سازند و نیز دستورشان مى( خرافى و موهوم

اند و استعداد  كه خلقت خدایى را تغییر دهند مثلا مردان را كه مرد خلق شده

 -گرفتن را دارند اخته نموده این استعداد را در آنها بكشند و یا انواع مثلهزن 

را باب كنند و یا مردان با یكدیگر لواط و زنان با یكدیگر  -بریدن اعضاء

 .مساحقه كنند

 

و بعید نیست كه مراد از تغییر خلقت خداى تعالى خروج از حكم فطرت و ترك 

ینِ  )اش فرمود ى در بارهدین حنیف باشد آن دینى كه خداى تعال فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

 ،ِ ِ الهتِي فَطَرَ النهاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لخَِلْقِ اللَّه ینُ الْقَیِّمُ حَنِیفاًّ فِطْرَتَ اللَّه  . ( ذلكَِ الدِّ

 

یْطانُ إلِاه غُرُوراًّ )  یهِمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشه آید  سیاق بر مىاز ظاهر  ...(یَعِدُهُمْ وَ یُمَنِّ

فَقَدْ خَسِرَ )فرمود كه این جمله تعلیلى براى این قسمت از آیه قبلى باشد كه مى

تر از این خسران كه سعادت حقیقى كسى  و چه خسرانى روشن (خُسْراناًّ مُبِیناًّ 

هاى دروغین و  مبدل به سعادت خیالى و شقاوت واقعى شود و با وعده

به خسران و نقص شود هم چنان كه آرزوهاى موهوم كمال خلقت او مبدل 

 :فرماید خداى تعالى مى



یْطانُ إلِاه غُرُوراًّ ) یهِمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشه أوُلئِكَ  (729) یَعِدُهُمْ وَ یُمَنِّ

مُ وَ لا یَجِدُونَ عَنْها مَحِیصاًّ   (727) مَأوْاهُمْ جَهَنه

 

یهِمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشهیْطانُ ) آید  از ظاهر سیاق بر مى ..(.إلِاه غُرُوراًّ  یَعِدُهُمْ وَ یُمَنِّ

فَقَدْ خَسِرَ )فرمود كه این جمله تعلیلى براى این قسمت از آیه قبلى باشد كه مى

تر از این خسران كه سعادت حقیقى كسى  و چه خسرانى روشن (خُسْراناًّ مُبِیناًّ 

هاى دروغین و  مبدل به سعادت خیالى و شقاوت واقعى شود و با وعده

زوهاى موهوم كمال خلقت او مبدل به خسران و نقص شود هم چنان كه آر

مْآنُ ماءًّ )فرماید خداى تعالى مى وَ الهذِینَ كَفَرُوا أعَْمالهُُمْ كَسَرابٍ بِقِیعَةٍ، یَحْسَبُهُ الظه

َ عِنْدَهُ، فَوَفهاهُ حِسابَهُ،  ُ سَرِیعُ الْحِسابِ وَ حَتهى إذِا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاًّ وَ وَجَدَ اللَّه  .(اللَّه

 

كند،  هایى كه او بدون واسطه مى هاى شیطان عبارت است از وسوسه اما وعده

كه ( متضمن آن است -كند و یمنیهم آرزومندشان مى: كه جمله)به خلاف امانى 

لى است كه و هم از آن آن از نتائج وسوسه است و منظور از آن هر امر خیا

ت بود كه خداى تعالى تمنى و یا به عبارت دیگر و به همین جه  .لذت ببرد

استفاده از آرزوهاى دروغى بشر را غرور نخواند بلكه وعده او را غرور 

دهد مگر غرور و فریب را، و این نكته  شان نمى شیطان وعده: خواند و فرمود

 .بر كسى پوشیده نیست



 

دگان او را هاى شیطان، عاقبت حال فریب خور خداى تعالى بعد از بیان وعده

مُ وَ لا یَجِدُونَ عَنْها مَحِیصاًّ :)بیان نموده، فرمود ، عاقبت (أوُلئِكَ مَأوْاهُمْ جَهَنه

حالشان این است كه منزلگهى در دوزخ دارند كه به هیچ وجه محیصى از آن 

ندارند و محیص از ماضى حاص كه به معناى فلانى عدول كرد یا جا عوض 

 .باشد آنجا پا به فرار گذاشت مى كرد و یا گریزگاهى یافت و از

 قرآن 07صفحه 

الحِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنهاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  وَ الهذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصه

 ِ ِ حَق ًّا وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّه الْْنَْهارُ خالدِِینَ فِیها أبََداًّ وَعْدَ اللَّه

 (722) قِیلاًّ 

 

از بیان عاقبت حال فریب خوردگان شیطان، حال كسانى را خداى سبحان بعد 

بیان كرد كه در مقابل آن طائفه قرار دارند، یعنى مؤمنینى كه از فریب شیطان 

بر حذر هستند و منظورش از بیان حال طرف مقابل فریب خوردگان این بود 

آمَنُوا وَ  وَ الهذِینَ )كه بیان خود نسبت به فریب خوردگان را تكمیل كند، لذا فرمود

الحِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنهاتٍ  ، و در این آیات التفاتى از سیاق تكلم مع ...(عَمِلوُا الصه

َ لا یَغْفِرُ ) به سیاق غیبت ( نُصْلهِِ )-( نُوَلِّهِ  )الغیر ُ )-(إنِه اللَّه مِنْ دُونِ )-( لعََنَهُ اللَّه

ما او را چنین : فرمود الى مىتر بگویم در اول خداى تع بكار رفته، روشن ( اللَّهِ 

خداى تعالى : فرماید كنیم و در وسط خود را غایب فرض كرده مى و چنان مى



یكى اینكه آنجا كه : كند و در این التفات دو نكته در نظر بوده مى چنین و چنان

اى بشود، در آنجا به جاى  مقام اقتضاء دارد به عظمت خداى تعالى اشاره

كنیم اسم جلاله اللَّه تعالى را بیاورد، همین كه این  ىضمیر ما چنین و چنان م

غرض تامین شد، دو باره به سیاق اول كه سیاق اصلى بود بر گردد، هم چنان 

،   (سَنُدْخِلهُُمْ جَنهاتٍ )فرماید كه در این آیات دوباره به سیاق اصلى برگشته، مى

ز وضع نكته دوم اشاره به قرب حضور خداى تعالى و محجوب نبودنش ا

 .كند كه معناى ولى مؤمنین هم همین است بندگان اشاره مى

 

ِ قِیلاًّ ) ِ حَق ًّا وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّه در این جمله، وعده خداى تعالى را در  (وَعْدَ اللَّه

وعده شیطان : فرمود اى كه قبلا از شیطان آورد ذكر نموده، آنجا مى مقابل وعده

وعده خداى تعالى حق و : فرماید ینجا مىچیزى به جز غرور نیست و در ا

 .گفتار او صدق است

 

كُمْ وَ لا أمَانِيِّ أهَْلِ الْكِتابِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاًّ یُجْزَ بِهِ وَ لا  لَیْسَ بِأمَانِیِّ

ِ وَلیِ ًّا وَ لا نَصِیراًّ  وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ  (728) یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّه

الحِاتِ مِنْ ذَكَ  ةَ وَ   رٍ أوَْ أنُْثىالصه لا  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِكَ یَدْخُلوُنَ الْجَنه

 (728) یُظْلمَُونَ نَقِیراًّ 

 



كُمْ وَ لا أمَانِيِّ أهَْلِ الْكِتابِ ) در این آیه شریفه، به آغاز سخن برگشت  (لَیْسَ بِأمَانِیِّ

گیرى  خواهد از گفتار مفصلى كه تا كنون آورده بود خلاصه شده و كانه مى

 .كند

 

آرى از اعمالى كه در آیات قبل، از بعضى مؤمنین حكایت و از اقوالى كه از 

كردند كه رعایت  مىص  آنان نقل فرمود و از اصرارى كه آنان به رسول خدا

اى  جانب آنان را بفرماید و در مواقعى كه بین آنان و دیگران نزاع و مشاجره

و مساعدت فرماید، این معنا بطور  دهد، آنان را علیه دیگران معاضدت رخ مى

حال كه ما ایمان : اند كرده آید كه مؤمنین اینطور فكر مى خلاصه به دست مى

ایم و بر خدا و رسول واجب است  ایم، حقى بر خدا و پیامبرش پیدا كرده آورده

كه رعایت احترام ما را نموده، جانب ما را رعایت كنند و هر زمان كه بین ما 

اى رخ دهد از ما طرفدارى كنند، چه اینكه ما بر حق و آنان  جرهو دیگران مشا

بر باطل باشند و چه ما بر باطل و آنان بر حق باشند و چه اینكه طرفدارى از 

ما عدالت باشد و یا ظلم باشد، این طرز تفكر عینا همان طرز تفكرى است كه 

اذناب آنان  قوم و خویش و پیشوایان ضلالت و اطرافیان آنان و رؤساى جور و

 .دارند

 

ِ وَ نَحْنُ أبَْنا  وَ قالَتِ الْیَهُودُ وَ النهصارى)بطورى كه قرآن كریم در آیه شریفه ءُ اللَّه

اؤُهُ و آیه   (تَهْتَدُوا  داًّ أوَْ نَصارىوَ قالوُا كُونُوا هُو)و در آیه شریفه  (أحَِبه

ینَ سَبِیلٌ  قالوُا لَیْسَ عَلَیْنا)شریفه یِّ حكایت فرموده یهود و نصارا چنین    (فِي الْْمُِّ



اند، یعنى در عین اینكه خدا را به خیال خود عبادت  طرز تفكرى داشته

 .دانستند كردند، خود را طلبكار او نیز مى مى

 

ِ وَلیِ ًّا وَ لا )  (.نَصِیراًّ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاًّ یُجْزَ بِهِ وَ لا یَجِدْ لهَُ مِنْ دُونِ اللَّه

 

مطلق است و به همین جهت هم شامل كیفرهاى  (مَنْ یَعْمَلْ سُوءاًّ یُجْزَ بِهِ )جمله

شود كه شریعت اسلام آن را مقرر كرده، از قبیل قصاص كردن  دنیوى مى

جانى و بریدن دست دزد و شلاق زدن و سنگسار كردن زانى و امثال آن از 

شود كه خداى  فرهاى اخروى مىاحكام سیاسات و غیر سیاسات و هم شامل كی

 .تعالى چه در كتابش و چه به زبان رسول گرامیش آنها را وعده داده است

 

ِ وَلیِ ًّا وَ لا نَصِیراًّ :)و باز به همین جهت جمله نیز مطلق  (وَ لا یَجِدْ لهَُ مِنْ دُونِ اللَّه

مر و یا اولى الا ص شده، هم شامل ولى و نصیرهاى دنیوى از قبیل رسول اللَّه 

كنند و نه  فهماند كه آن دو وى را شفاعت مى شود و در نتیجه مى مى

اى دارد و نه احترام اسلام و دین از شلاق  خویشاوندیش با آن دو برایش فائده

شود و  كند و هم شامل ولى و نصیرهاى اخروى مى خوردن او جلوگیرى مى

ران مانع شود تواند از معذب شدن گنهكا فهماند كه در آخرت هیچ كس نمى مى

 .مگر افرادى كه آیات بعد شامل آنان است

 



الحِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثى)  ةَ وَ لا   وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصه وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئكَِ یَدْخُلوُنَ الْجَنه

این آیه شریفه بیانگر وضع شق دوم است و پاداش كسانى را  (یُظْلمَُونَ نَقِیراًّ 

كنند و آن پاداش عبارت است از بهشت،  سازد كه اعمال صالح مى ىخاطرنشان م

چیزى كه هست خداى تعالى در این آیه از یك جهت رسیدن به بهشت را توسعه و 

تعمیم داده و از سوى دیگر فعلیت آن را مقید كرده به قیدى كه آن فعلیت را 

 .كند تضییق مى

 

نْ أسَْلَمَ )  بَعَ مِلهةَ وَ مَنْ أحَْسَنُ دِیناًّ مِمه ِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اته وَجْهَهُ لِلَّه

ُ إبِْراهِیمَ خَلِیلاًّ  ِ ما فِي  (727) إبِْراهِیمَ حَنِیفاًّ وَ اتهخَذَ اللَّه وَ لِلَّه

 ُ ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ وَ كانَ اللَّه  (727) ءٍ مُحِیطاًّ  بِكُلِّ شَيْ  السه

 

( ست در دل شنونده آیات قبل پیدا شودكه گفتیم ممكن ا)در پاسخ به این سؤال 

كرامت و احترام داشتن دین امرى است كه شكى در آن نبوده، حسن : گفته شده

و با این استفهام از طریق  (وَ مَنْ أحَْسَنُ دِیناًّ )آن بر هیچ عاقلى پوشیده نیست

این معنا را مسلم داشت كه اسلام بهترین دین است، ( ارسال مسلم)اصطلاحى 

اى از داشتن دین ندارد و بهترین دین این است  ینكه هیچ انسانى چارهتوضیح ا

ها و آنچه در زمین  كه انسان روى خود تسلیم خدایى كند كه آنچه در آسمان

است از آن او است و در برابر او خضوع كند، خضوع عبودیت و بر طبق 

طابق كند عمل نماید و كیشى كه م آنچه كیش و ملت حنیف ابراهیم اقتضا مى



را ( ع)فطرت باشد همین است و به همین جهت است كه خداى سبحان ابراهیم 

كه اولین كسى است كه وجه خود را در حالى كه نیكوكار بود تسلیم خداى 

 .تعالى نموده، ملت حنفیت را پیروى كرد، خلیل خودگرفت

 

 لیكن این را هم اضافه كنیم كه كسى خیال نكند خلیل خدا بودن مانند خلت و

دوستى دائر در بین مردم و حاكم در میان آنان است، نه، هرگز، زیرا دوستى 

ها بر سر حق است و  در بین مردم تنها دائر مدار حق نیست، گاهى دوستى

گاهى بر سر باطل و همین قسم دوستى است كه منشا شده فسادهایى از قبیل 

اى سبحان مالكى ها در بین بشر راه بیابد و اما خد ها و زورگویى گویى جزاف

است غیر مملوك و محیطى است كه كسى به او احاطه ندارد به خلاف 

هاى بشر و رؤسا و پادشاهان كه از بردگان و رعایا و زیر دستان خود  مولى

مالك هیچ چیزى نیستند و اگر چیزى از آنان را مالك شوند در مقابل چیزى از 

ا قاهر و غالب و حاكم ه دهند و اگر نسبت به بعضى خود در مقابل آن مى

كنند بلكه به وسیله بعضى دیگر این قهر و غلبه  شوند، یك تنه حكومت نمى مى

كنند با كمك بعضى دیگر  آورند، اگر نسبت به بعضى ظلم مى را به دست مى

كاران، مخالف اراده او  است و به همین جهت اگر روزى اراده همین كمك

توانند در مقام خود ثابت  زند، دیگر نمىاندا شود، او را از ریاست و سلطنت مى

 .بمانند

 



ِ )فرمود ...(وَ مَنْ أحَْسَنُ قَوْلاًّ )شود كه چرا دنبال جمله از اینجا روشن مى وَ لِلَّه

ُ بِكُلِّ شَيْ  ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ وَ كانَ اللَّه  .گرفت.(ءٍ مُحِیطاًّ  ما فِي السه

ُ یُفْتِیكُمْ فِیهِنه وَ ما یُتْلىوَ یَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُ ) عَلَیْكُمْ فِي   لِ اللَّه

الْكِتابِ فِي یَتامَى النِّساءِ اللاهتِي لا تُؤْتُونَهُنه ما كُتِبَ لَهُنه وَ تَرْغَبُونَ 

بِالْقسِْطِ   أنَْ تَنْكِحُوهُنه وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أنَْ تَقوُمُوا للِْیَتامى

َ كانَ بِهِ عَلیِماًّ  وَ   (721) ما تَفْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فَإنِه اللَّه

 

بیان آیات مربوط به زنان و مسائل زن و شوهر و تعدد ]بیان آیات 

 [ زوجات

 

گفتار در این آیات در حقیقت برگشت به مطالب اول سوره است كه آنجا نیز سخن 

با چه كسانى حرام است و در امور زنان بود، مسائل ازدواج و اینكه ازدواج 

كرد، در اینجا نیز به همان مسائل پرداخته شده و  مسائل ارث و غیره را بیان مى

فهماند این است كه این آیات بعد از آن آیات نازل شده، و اینكه  آنچه سیاق به ما مى

هایى كرده  سؤال ص مردم بعد از شنیدن آن آیات در امر زنان از رسول خدا

دار عرب را لغو و باطل اعلام كرده  آیات اول سوره رسوم ریشه بودند، چون در

ها پایمال كرده بودند  و آنچه مردم جاهلیت از حقوق زنان در اموال و در معاشرت

 .را احیاء كرده بود و جاى آن داشت كه سؤال كنند و توضیح بخواهند

 

ُ یُفْتِیكُمْ فِ ) فتیا به ضم فاء و : كلمه: گوید راغب مى (یهِنه وَ یَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّه

نیز كلمه فتوا به فتح اول به معناى پاسخ دادن به حكمى است كه تشخیص دلیل آن 

من از فلانى استفتاء كردم و او به : شود براى دیگران مشكل باشد و چون گفته مى



او حكم  و من چنین افتاء كرد معنایش این است كه من از او حكم شرع را پرسیدم

شود این  و آنچه از موارد استعمال این ماده لغوى فهمیده مى  .را برایم بیان كرد

است كه معناى این كلمه جواب دادن به امور مشكل است، البته نه هر جوابى بلكه 

اعمال نظر و فكر بدست جوابى كه از خود انسان باشد و انسان آن جواب را با 

 .آورده باشد

 

بگو خدا در : مراد از آنچه خدا در مورد زنان فتوا داده و فرمودهو بنا بر این 

مورد زنان فتوا داده ، همان بیانى است كه خداى تعالى در آیات اول سوره داشت 

و در اینجا كلام اقتضاء داشت كه امر فتوا را به خداى تعالى ارجاع دهد و از 

زنان از تو : یردبرگرداند تا گفتار این معنا را به خود بگ ص رسول خدا

خواهند كه درباره آنان فتوا دهى، بگو امر فتوا به دست خدا است و او هم فتوا  مى

 .را در آیات اول سوره داده است

 

   ( وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ ...) (عَلَیْكُمْ فيِ الْكِتابِ فِي یَتامَى النِّساءِ   وَ ما یُتْلى )

همانطور كه برخواندن الفاظ اطلاق ( ى از آن گرفته شدهكه فعل یتل)كلمه تلاوت 

گردد و معناى آیه مورد بحث این  شود، بر القاء معانى آن الفاظ نیز اطلاق مى مى

 :است كه

 

دهد و نیز در احكامى كه در كتاب  بگو خداى تعالى شما را در باره زنان فتوا مى

 .دهد شود، فتوا مى در مورد ایتام زنان بر شما تلاوت مى

تِي لا تُؤْتُونَهُنه ما كُتِبَ لهَُنه وَ )در آیه مورد بحث زنان را توصیف كرده به اللاه

هاى این زنان،  و این در واقع توصیفى است براى یتیم (تَرْغَبُونَ أنَْ تَنْكِحُوهُنه 

 :فرماید مى

 



تلاوت كند آنچه را كه در مورد ایتام زنان بر شما  خداى تعالى براى شما بیان مى

شود، ایتام زنانى كه یتیم دار و مال دار و صاحب جمالند و شما حق آنان را كه  مى

دهید و در این توصیف اشاره است به اینكه در  خدا برایشان معین كرده نمى

 .نه زنان چه نوع محرومیتى داشتندجاهلیت اینگو

كند كه در  براى شما بیان مىخداى تعالى ،(وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ )و اما جمله

امر ایتام قیام به عدالت كنید و این جمله در حقیقت به منزله اعراض كردن از یك 

حكم خاص و توجه نمودن به حكمى عمومى است، حكمى كه شمولش از آن حكم 

خاص بیشتر است، قبلا سخن از حكم خاص به ایتام زنان داشت و در این جمله، 

گفت،  ام نموده، اول در خصوص مال آن ایتام سخن مىحكم را متوجه عموم ایت

 .گوید حالا در باره مال و غیر مال آنان سخن مى

 

َ كانَ بِهِ عَلیِماًّ ) در این جمله به مردان جاهلیت تذكر  (وَ ما تَفْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فَإنِه اللَّه

ر آنان دهد به اینكه آنچه خداى عز و جل درباره زنان و در خصوص یتیمان ب مى

واجب كرده خیرشان در آن احكام است و اینكه خداى تعالى به آن دانا است، این 

دهد تا تشویق آنان به عمل به آن احكام باشد، چون وقتى بدانند كه خدا  تذكر را مى

شوند و هم از مخالفت او بر حذر  به اعمال آنان دانا است، هم تشویق مى

  بیند و به آن آگاه است گردند، چون مخالفتشان را نیز مى مى

 

 


